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)يک يادداشتِ بلند(

. ايم اين پرسش پاسخ داده که به تصوّر درآيد به اين موضوع پرداخته و به الظّاهر بسيار بيش از آن علی
ايم؟ يافته که بايد پاسخِ خود را راستی و چُنان امّا آيا به

 
دليل اين است که اگر پاسخ  توان به اين پرسش پاسخِ منفی داد؛ و آن به دليلی بسيار ساده، با اطمينان می
: چرا؟ بسيار ساده است! اسلام اثری برجای نمانده بود  اين سرزمين، ازرا يافته بوديم، هرآينه امروز در

بدونِ استدلال هم". غالب"حضور داريم، و اسلام به عنوانِ " مغلوب"به عنوانِ  یِ پيشِ رو، ما در معادله
 یِ  وقوفِ ما به رابطه یِ برد که طرحِ اين پرسش، جز به منزله توان به اين نکته، اين حقيقت پی می

 انسانِ ِ"کفر"اين پرسش را، سرآغازِ  توان پيدايیِ بلکه، حتّی می. نيست» شکست-غلبه«یِ  خصمانه
تواند، و بلکه  می» چرا، و چگونه شکست خورديم؟«که  رسيدن به پاسخِ اين پرسش. ايرانی تلقّی کرد

–و ازآنجاکه . ته باشدیِ ناگوار را بر ما آشکار ساخ یِ اين معادله چنبره رفت از بايست رازِ برونْ می
در اين ادوارِ  ،)یِ پنجم يعنی حدِّاکثر تا پايانِ سده(نظر از قرونِ نخستينِ پس از هجوم و چيرگی  صرفِ

یِ اسلام  چُنان تحتِ سيطره و ما هم گذرد، اخيرِمان، چيزی بيش از صدسال از آغازِ پيدايیِ اين پرسش می
که  چُنان–تواند و بلکه بايد به اين معنا باشد که هنوز  می "عدمِ توفيق در رهايی"بريم، صِرفِ  سرمی به
"پاسخ" به -بايد

.ايم نرسيده
 
:  وارد باشد، که-ظاهر به– ای که بيان شد، اين ايرادِ جدّی وارد آيد، يا حتّی گونه بسا به مقدّماتِ جزمی چه
صرفِ : ، و اثباتِ قضيّه، پذيرفت کهیِ کافی یِ ادلّه ارائه گونه را، بدونِ توان اصلی ازين رو نمی هيچ به

واگرداندنِ غلبه، و"تواند موجبِ قطعی در امکانِ بديهیِ   شکست، میِ"چگونگی" و" چرايی"وقوف بر 
در " توان"مغلوب به حيثِ  هرگاه: گوييم در پاسخ به اين شبهه می–. باشد" چيرگی بر دشمنِ غالبِ پيشين

باقی مانده باشد، علّتِ ماندگاریِ غلبه را، " مغلوبيّت" نان در وضعِچُ باشد، و هم" چيرگیِ بالقوّه"موضعِ 
  .سراغ کرد" ماندنِ مقوَّم به نادانستگیِ مغلوب مرعوب" توان در صرفاً می

هم در  ِمان؛ آن مغلوبيّت نمايد، تا چه رسد به دوامِ نمی" باوری"وجه  هيچ حتّی شکستِ ما از اسلام، به
بخشيده، در " تداوم"همه قرن، مجال و امکانِ  اين ه اين مغلوبيّت را، درآنچ. درازنایِ چهارده سده

، و نادانستگی "یِ هجوم هنگامه"یِ  مرعوبيّت، در محدوده. شود خلاصه می "نادانستگی"و " مرعوبيّت"
.یِ اخير هزارساله در

؛ و باز بنا به خورديم خورديم، امّا شکست ها، ما نبايد از اسلام شکست می"توان"یِ  بنا به سنجه
.ايم مانديم، امّا متأسّفانه مانده مغلوبيّت باقی می ِمان، نبايد برایِ دورانی چُنين طولانی به وضعِ های"توان"
 
 

چرا از «آيم که  برمی در اين نخستين بخش، در پیِ پاسخ به اين پرسش. کنم يادداشت را به دو بخش می
" ماندن در مغلوبيّت"، به چرايیِ -خواهم داد زودی نشر بهکه –، و در بخشِ دوّم »اسلام شکست خورديم؟

رسيم، بخشِ دوّم، به  با پاسخی که در اين بخشِ نخست به آن می ست که کاملاً بديهی. خواهم پرداخت
!باد ايدون. خواهد بود" غلبه بر اسلام"یِ راهکارِ راستينِ  دربردارنده ياریِ ايزدان،
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چرا از اسلام شکست خورديم؟
یِ  فارسی، به واقعه  چه به عربی و تاريخیِ پيشينِ ما، چه به-، در کلّيّتِ آثارِ ادبی/شاهنامه/ويا، جز در گ

پيروزی "نگريسته شده، و مدارِ سخن و گزارش، بر  ديدِ سپاهِ اسلام هولناکِ يورشِ اسلام، از زاويه
"!شکستِ ايران"است نه " اسلام
گزارشِ مستقيمِ عينی است، امّا  یِ گونه دانيم، روايت به ايم و می اندهکه همه خو نيز، چُنان/ شاهنامه/در 

زاد به  یِ رستمِ فرّخ(یِ نامه  غيرِ مستقيم، و در لفّافه یِ گونه داوری يا به عبارتِ ديگر بيانِ نتيجه، به
.يابد؛ و آن نيز به قالبِ پيشگويیِ پيامدهایِ چيرگی می امکانِ بروز) برادرش

در آن، يورشِ اسلام، از  ايم که هایِ تا سوّم و چهارمِ هجری، آثاری داشته داشت که در سدهترديد نبايد 
دست، جوازِ  نمانده؛ زيرا آثاری ازين آثار برجای يک از اين ديدِ ايرانی گزارش شده بوده؛ امّا هيچ زاويه

توان به محضِ ديدنِ آن، میمانده، علّتِ کاملاً آشکاری دارد که  اوراقی برجای نشر نداشته، و اگر معدود
و اين هردو، . زبانِ کُردی ازجمله، دو قطعه شعر داريم، يکی به زبانِ پهلوی، و ديگری به. بُرد بدان پی

]1[یِ دوّمِ پس از هجوم بوده باشد حدِّاکثر سده یِ نخست و يا به احتمالِ قوی، بايد مربوط به سده

 
اين شعرِ ). بهرامِ ورجاوند شاه برآمدنِ(» ی ورژاوند وهرام ی شه اَپَر مَتَن«یِ پهلوی موسوم است به  قطعه
جا توانيد اين نظير را می بی
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جا يا اين
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نقل از   کردستانی، به یِ آن، از دکتر سعيد با ترجمه–شعرِ کُردیِ کهن را   امّا، قطعهو. بخوانيد
   جا و مستقلّاً اين[جا   اين-الشّعرا بهار ملک
html.18_post-blog/04/2010/com.blogspot.fanarooz://http

نيز؛ که در 
:کنم نقل می] ها قابلِ استفاده باشد دهی  لينک

 
هرمزگان رَمان آتران کژان
هوشان شاروه گوره گاوران
زور کره ارب کردنا خاپور
گنانی پاله بشی شاره زور
ژن و کنيلکا وديل بشينا
مرد آزاتلی ژروی هوينا

دس روش زردوشتر ماننه و بی
کس بزيکا نيکا هورمز و هويچ

 
 
هایِ هرمزدی ويران شد و آذرِ آن کشته گشت گاه ستشپر

خود را پنهان ساختند بزرگ و بزرگان
تازیِ زورکار و زورگوی ويران ساخت

را، تا بروی به شهرِ زور" پهله"شهرهایِ 
زنان و دوشيزگان به اسيری رفتند

آزادمردان در خون غلتيدند
دستيار مانده است بی" زرتشتر"روشِ 

]2[  .کند کس رحم نمی هيچاهورمزدا به 
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شعر را، نه  دو قطعه یِ بسيار جالب، که در بحثِ حاضر نيز جایِ طرح دارد، اين است که بهار، اين نکته
هایِ اوجِ  هم در سال و آن! دهد طرح می مجالِ" عر در ايرانش"در بحثی تاريخی، که در بررسیِ ادبیِ 

.پادشاهیِ رضاشاهِ کبير
دست، در ايرانِ تحتِ  ازين نماندنِ آثاری توان تا حدودی به چندوچون و چرايیِ برجای جا می از اين
  :یِ ديگر نيز اشاره کنم نکته و بد نيست به اين دو. بُرد یِ مخوفِ اسلام پی سلطه

ترجمه رها  ، يک بيت را بی"بهرام یِ شاه چامه" خودِ بهار، در همان فضا و شرايط نيز، از حتّی .1
  ] 3![کند می
 

ندرت موردِ  پهلوی نيز، به یِ ام که نقل شده باشد؛ و قطعه یِ کُردی را جايی نديده از اين دو قطعه، قطعه
  ] 4.[نقل و استناد واقع شده

 
یِ شوم و ويرانگرِ  واقعه سو، ديگر ما به یِ پنجمِ هجری به اين  سدهکه اشاره شد، از حدودِ اواخرِ چنان

خوان؛ و  ايم، و فتوحات مسلمان بوده. ايم ننگريسته یِ ايران مان، از درونِ جبهه يورشِ اسلام به سرزمينِ
يم کهکه خود متوجّه باش  آن  بی. ايم برده هایِ فتوحاتِ اسلام، لذّت نيز می گزارش کمابيش، از خواندنِ

هایِ  يکی از جنگ ، فرشتگان درحينِ(!)داده است، ديگر خاکی را که بنا به رواياتِ تاريخی  چه روی
اند، پاشيده در  پاشيده چشمِ گروهِ خصم می ، بر)»قادسيّه«گويا (لشکرِ اسلام با سپاهِ مجوسان و گبرکان 

به ) ريزِ سفّاک و نه فلانک خون( فاتح ايم که فلان سردارِ خوانده ديگر، اگرمی. ايم ديده چشمِ خويش نمی
...ايم کرده آسياب گردانده، خونِ خود را در چرخ و پرِ آسياب احساس نمی خونِ گبرکان

 
یِ آمادگیِ  در هنگامه روايیِ ايران هایِ کهن راجع به تشتّتِ فرمان آميزِ گزارش اگرچه مطالبِ اغلب اغراق

یِ ذهنی را در  زمينه توانسته اين پيش روزگار، می ن و ثروتمندِهایِ آبادا مسلمين برایِ يورش به سرزمين
را در ضعفِ خويش بجوييم، احساسِ غالبِ ما، کاملاً چيزِ (!) شکستِ خود  ما پديدآورده باشد که علّتِ

البتّه، تقدير  و. ايم ديده می" سرنوشتِ محتوم"و " تقديرِ الهی"پيروزیِ اسلام بر کفر را : است ديگری بوده
".مغلوبان"ايم و نه در صفِ  بوده "فاتحِ غالب"یِ   سرنوشتی خوشايند؛ چراکه اکنون ديگر در جبههو

فردوسی، در علّتِ شکست، و  یِ /شاهنامه/وجه به تصويری که  هيچ توان گفت که ديگر به با اطمينان می
پوش، با نيزه  ای گرسنه و ژنده رهنهپاب: ايم کششی نداشته نهاده، وار، پيشِ رویِ ما می ای اشاره گونه البتّه به

!یِ بهشت ايستاده بر دروازه و شمشيری سبک،
 

دم فزاينده در  به رفتنِ دم یِ فاجعه، و فرو ايم، با دورشدن از نقطه سوی آمده در طولِ زمان، هرچه بدين
. ه نبوده استبازنگریِ آن وقايعِ خونين کاری ساخت گندابِ اسلاميّت، ديگر برایِ بيداریِ ما، از دستِ

قدر از دورانِ ديگر آن! ما مسلمين: ايم هولناک، نه بيگانه، که خودِ ما بوده هایِ ريزی ديگر، عاملِ آن خون
.انگيخته است در ما برنمی يادآوردنِ آن، احساسی را ايم که به شکوهمندِ پيش از اسلامِ خود دور شده بوده

انديشيدن به دورانِ باستان و  ده در هستیِ ايرانی، نه ازهایِ بيدارکنن روست که نخستين تکان و از اين
یِ احوالِ خوشِ او با  یِ غربی، و مقايسه يافته دست یِ انسانِ به خرد يادآوردنِ آن، بلکه با مشاهده به

یِ چشمی به دنيا گشودن، يادِ گذشته نيز، در ما پر  است؛ اگرچه، پس از گوشه مان، پديدآمده روزگارِ تباهِ
  . گشودهبال و
 

درآمدنِ يادمانِ ادوارِ شکوهمندِ   به یِ فراموشی از بوته"رود که بتوان تأثيرِ شگرفِ  همه، گُمان نمی با اين
هایِ  سو، در پرتوِ پژوهش سالِ پيش به اين از حدودِ دويست. گرفت مان ناديده را، در بيداری" بسيار دورِ ما
 فرهنگ و تاريخِ باستانیِ بسيار دورِ ما، از ورایِ غبارِیِ  شده فراموشی سپرده  به هایِ غربيان، بخش

  ] 5.[ايم آشنايی يافته ها تر، ما نيز با آن پژوهش گری آغاز کرده؛ و سپس ها، جلوه ها و هزاره قرن
 
بُرديم که ما  هيولايی پی مان، به وجودِ یِ سراسر شکوهِ ديرينِ درنگ پس از بيداری، و آشنايی با گذشته بی

به سراغِ گذشته رفتيم تا . انگيز برجای نهاده است رقّت هايی ناتوان و صورتِ تفاله عيده، و بهرا فروبل
ده سال است که  وچند و چيزی حدودِ صد. اين هيولایِ موحش بر ما چيرگی يافته دريابيم چرا و چگونه

با



.رويم اين پرسش کلنجار می
 

بخش کرد و از هم جدا  یِ اصلی سال را به دو دوره ه د وچند نياز از بازگفت، بايد اين صد به دليلی بی
  :یِ دوّم نيز، به دو دوره قائل شد نمود؛ و باز برایِ دوره

 
  ايم  یِ اسلام مواجه شده ، که در آن با چيرگیِ دوباره57پيش از . 1
  :57و در دورانِ پس از . 57 پس از. 2

  پيش از دسترسیِ نسبةً عمومیِ ما به اينترنت،)  الف
.دورانِ اينترنت ) ب

توان  به اسلام، سراغ نمی یِ درونیِ فراگير و ملموسی برایِ پرداختنِ انسانِ ايرانی ، انگيزه57تا پيش از 
گشا و ارزنده بوده که  ايرانی، چُنان و چندان راه نظر، برایِ تجديدِ حياتِ ، از اين نقطه57انقلابِ . کرد
روحِ جمعیِ "خمينی، از سویِ : ل را نيز درخورِ طرح سازد، کهحد مخيَّ اين ای تا تواند حتّی نظريّه می

  ] 6.[مأموريّت داشت "ايرانی
 

اش را با اسلام  هميشه، تکليف بار برایِ یِ اسلام، انسانِ ايرانی را واداشت تا يک ظهور و چيرگیِ دوباره
ابزاری شگرف به - پديدهسوّمِ اخيرِ اين دورانِ تلخ،  در نيمه يا يک بختانه، و خوش.  ]7[يکسره سازد
نقد و  بندی و برایِ جمع. اش را محقَّق سازد»آزادیِ بيان«یِ  تا رؤيایِ هزاروچهارصد ساله ياریِ او آمد

که متأسّفانه نگارنده هرگز مجالِ  ای نياز است یِ اخير، به مطالعه شناسی در اين دوره بررسیِ آثارِ اسلام
ای نسبةً کلّی، و بيشتر ناظر به آثارِ دورانِ  گونه خود را به ر، بحثِناچا رو، به از اين. آن را نداشته است
 نيز،57یِ نخستِ پس از  کنم؛ چرا که در دوره  دنبال می57 پيش از -بسا چه–حتّی  پيش از اينترنت، و

فته که غربی، آثاری نشر يا یِ حضورِ جمعيّتی قابلِ توجّه از ايرانيان در کشورهایِ آزاد و متمدّنِ واسطه به
.خبر مانده نگارنده از بسياری از آن بی

 
:است گانه یِ عللی سه دهد که دربردارنده یِ غالب، به پرسشِ موردِ بحث پاسخی می نظريّه

.ايرانِ ساسانی، از درون و برون، به اضمحلال و آشفتگی دچار بود. 1
ساختارِ طبقاتیِ مبتنی بر   و کلّيّتِما ايرانيان از ستمِ شاهان، و زوربيشی و نيرنگ و فسادِ موبدان،. 2

.تنگ آمده بوديم به ستم و انحصارطلبیِ حاکم بر جامعه، تا سرحدِّ انزجار
.، ما را فريب داد»برادری و برابری«اسلام، با شعارِ . 3
 

 واژگانی بسيار رسا، در دو احمد شاملو، در يکی از شعرهایِ بسيار قوی و مؤثّرِ خود، اين هرسه را، با
:طر و نيم گنجانيدهس
ام دادند اعراب فريب«

] 8[»یِ خويش بر ايشان درگشودم  برجِ موريانه را به دستانِ پُرپينه
 

الظّاهر وقوعِ هرگونه  علی اساس، پا فراتر نهاده، و یِ سراپا بی و بلکه، از ديگر باورمندانِ اين نظريّه
!جنگی را هم انکار کرده است

یِ اخيرِ  ده ساله وچند صد  يک یِ  دورهِ(نشناسی اسلام: تر بگوييم يا درست(اسی شن یِ اسلام و اين، فاجعه
کوشد؛ امّا اميدوار است که  خويش، به رفع و دفعِ آن می ای که نگارنده، اينک با تمامیِ توانِ فاجعه. ماست

یِ مايند، و بليّهبدان توجّه ن) نه چون صاحبِ اين قلم، ناتوان و صرفاً دردمند  و(پژوهندگانی توانمند 
.شومِ آن را از ما دور سازند

اساس،  برداشتِ ناروا و بی فهمی، يک توان ديد و دريافت که چگونه يک نادرست از همين شعرِ شاملو می
گونه  و متأسّفانه، امثالِ اين. کند ما نشست می هایِ عمقیِ ذهنِ تواتُر، در لايه يابد؛ و به گسترش می

 که به بهترين نحوِ ممکن، بيانِ شعری و ادبی يافته باشد، -ساخته دشمن و بعضاً-اساس  هایِ بی برداشت
!شود یِ فردوسی نيز يافت می /شاهنامه/نيست؛ و گاه حتّی در  اندک

 
 



  
گانه ابطالِ عللِ سه

کنم که برخی، علّتِ  ، اشاره-!اين حقيقتِ تاريخی–جزءِ اين نظريّه  به پيش از پرداختن به ابطالِ جزء
شود؛ و آن  اساسی، به بحثِ حاضر مربوط نمی افزايند، که بنا به تفاوتی يگری نيز بر اين مجموعه مید
!است» خيانتِ نيروهایِ خودی«

سراغ کرد؛ امّا دروغی  توان يکی اسنادِ تاريخی نيز می یِ موردِ بحث، برایِ اين گانه برخلافِ فقراتِ سه
گاهی است که با بيانِ متواتر، آن را  و گه واقعيّتی جزئی: تر بگوييم ساخته بيش نيست؛ يا درست دشمن

در همان مکتوباتِ کهن که برایِ اين فقره بدان . يا جلوه داده شده است اند، یِ امری کلّی جلوه داده گونه به
ه ذکر شده، هم" خودی خيانتِ نيرویِ"الظّاهر  اصطلاح و علی یِ مواردی که از اين به شود، کلّيّه می استناد

هایِ  رویِ دشمن در داخلِ سرزمين پيش هایِ بزرگِ اوّليّه، و ضمنِ و همه، مربوط به بعد از شکست
گردد، اين فقره بيرون  هایِ بزرگِ اوّليّه محدود می رويارويی جاکه بحثِ ما به نخستين و ازآن. ايرانی است

.گرِ ما در شناختِ هيولا تواند بود در تعليل و تحليلِ نهايی، اين فقره نيز، ياری از بحثِ ماست؛ اگرچه
 

.گانه بازگرديم به ابطالِ عللِ سه
کوشيده است،  جدّ به» اضمحلالِ ايرانِ ساسانی«یِ  انداختنِ نظريّه يکی از کسانی که در طرح و جا

/.ايران در زمانِ ساسانيان/سنِ دانمارکی است، در کتابِ  کريستن
   ريکایِ زبانِ پارسیاندر تا«یِ وبلاگِ  ازين، نويسنده پيش
com.blogspot.borzinmehr://http ) یِ منسوخ، و  يک واژه(مقالاتِ خود  وارِ يکی از در حاشيه) سهرابی. م

 یِ حتمیِ یِ خواننده به مطالعه توصيه ضمنِ. بحثی در چندوچونِ نسخِ آن به اين موضوع پرداخته است
.آورم می جا ای از بحث را اين یِ فوق، فشرده مقاله

سن در اثباتِ دعویِ  کريستن  سندی که پروفسور-کنم تنها و تأکيد می–بنا به تأمّل و بررسیِ نويسنده، تنها 
يِ کتابِ »بابِ برزويه«جويد، عباراتی از  استناد می ، بدان»اضمحلالِ ايرانِ ساسانی«خويش، داير بر 

.است/ له و دمنهکلي/مشهورِ 
درنگ بر سرِ حرفِ  بی  نموده، و-ازجمله نولدکه-ای گذرا به نظرِ متفاوتِ ديگران  سن اشاره کريستن

که افزون بر دريافتِ کاملاً  درحالی! است خير؛ اين، يک سندِ معتبرِ ساسانی: گردد، که خويش بازمی
هم از   آن یِ پنجمِ هجری، ای داريم از سده ه، سندِ بسيار معتبر و ارزند]9[درست، دقيق، و منطقیِ نولدکه

. داند مقفّع می یِ ابنِ را برساخته» برزويه بابِ«نظير، يعنی ابوريحانِ بيرونی، که  ای بی دانشمند و پژوهنده
يک   سن در هيچ که کريستن جالب آن. گردد یِ اعتبار ساقط می درجه سن از گونه، يگانه سندِ کريستن بدين

  برجسته نشان در(آميز  ايرانیِ مربوط به عصرِ ساسانی، که ازقضا با ديدِ دشمنانه و اغراق از منابعِ غيرِ
اساسِ خويش، بدان استناد  برایِ دعویِ بی نگارش درآمده، مطلبی نيافته که بتواند به) هایِ ايرانی دادنِ بدی

!جويد
 

سن را آشکار  کريستن یِ دنِ نظريّهبو" درآوردی من"ای وجود دارد که  یِ ساده افزونِ بر اين، قاعده
و . هایِ يک جامعه، و آبادانیِ آن استواریِ بنيان نسبتِ مستقيمِ ميانِ"سازد؛ و اين قاعده عبارت است از  می

هایِ تاريخی، که عموماً توسّطِ دشمنانِ ايران، يعنی مسلمين، و بعضاً  گزارش کجایِ اسناد و در هيچ
هایِ ايرانی  سرزمين ای به ناآبادانی و ويرانگیِ رش درآمده، کمترين اشارهنگا بسيار متعصّب، به مسلمينِ
ی بوده که از »ايران«اند،  ديده گزارشگران می و بايد به اين نکته توجّه داشت که آنچه اين. شود ديده نمی
و . تشاهنشاهیِ ساسانيان، بسی مصائب و بلايا بر وی گذشته بوده اس یِ خسرو پرويز، تا پايانِ دوره
نه اين ايرانِ  زور به ما بباوراند که خواهد به  می-ای معلوم نيست به چه انگيزه –سن  کريستن گاه، آن

!اضمحلال و فروپاشی بوده است روان، دچارِ یِ درخشانِ خسرو انوش ديده، بلکه ايرانِ دوره مصائب
 

یِ  موبدان، و نظامِ وحشيانه  از شاهان وآمدگیِ ما ايرانيان تنگ بپردازيم به دوّمين علّت، يعنی انزجار و به
» ديو«در همان نخستين برخورد و نگاه، وی را  هم تا سرحدِّ استقبال از دشمن؛ دشمنی که طبقاتی؛ آن

!ايم ارزيابی کرده
 

http://borzinmehr.blogspot.com/


یِ مستحکم،  اين نظريّه کاش سازندگان و باورمندانِ! گويي دارد؟ ای نياز به پاسخ راستی، چنين ياوه به
مانَد که بهرامِ اسکندریِ ميانه، شب بخوابد و،  می به اين. کردند  ارائه می-اعتبار ولو بی– سند کم يک دستِ

علّتِ شکستِ روميان از بربرها، و برافتادنِ امپراطوریِ رومِ «: اعلام کند یِ بلند را صبح، اين نظريّه
!!».خوانده نمی ان نيک آوازاند غش داشته، و سوراخِ وافورِش کشيده اين بوده که ترياکی که می غربی،

مان  جاهايی ناشناخته از درونِ که متأسّفانه  تر است؛ الّا اين تر و مضحک نيز ياوه باور کنيد آن ياوه، ازين
هایِ گنده  که ياوه از دهان و ديگر اين. بريم نمی پی اش بودن  رو به مضحک کند؛ و ازين را ارضاء می

ويژه دهانی ای داريم؛ به هايی شيفتگیِ بيمارگونه ياوه از چنين دهانقاپيدنِ  بيرون جسته است؛ و ما به
!باشد" از ما بهتران"که نه از خودمان، بلکه از 

 
 نظم و نظامِ طبقاتیِ ِ«بودن ستمگرانه« خواهم پاسخ بدهم؛ بخشی که همه، به بخشی از اين ياوه می با اين
.کند یِ ساسانی را دعوی می دوره

تحميلِ "توان آن را  می گردد که ای بازمی  به اين برداشتِ ناروا وارد است، به عارضهنخستين ايرادی که
 امروزينِ خود را، به ادوارِ -یِ باورانه ويژه ارزش به – هایِ یِ امروز نبايد ديدگاه پژوهنده. خواند" ديدگاه

یِ  یِ ساختارِ اداره گانه هایِ سه جداگانیِ بخش-خود"طورِ مثال،  به. نمايد پيشينِ موردِ پژوهش تحميل
یِ اخير  سده دوسه ، از دستآوردهایِ غربیِ-مجريّه، مقنّنه، قضائيّه –) گانه استقلالِ قوایِ سه( "کشور

روايیِ ادوارِ گذشته، وجود يا عدمِ آن را،  فرمان هایِ توان در نقد و بررسیِ نظام رود، و نمی شمارمی به
ای است متعلّق به  طبقاتیِ جوامعِ کهن و باستانی نيز، مقوله و پديدهنظامِ نظم و. ملاکِ ارزيابی قرار داد

و اين . وجود داشته است هايی، یِ جوامع، با تفاوت روزگارانِ پيشينِ حياتِ اجتماعیِ بشر، که در بيشترينه
غِ جوامعِ یِ ذهنیِ امروزِ خود به سرا زمينه با پيش چُنانچه. تابد نظم و نظام را، ذهنِ امروزينِ ما برنمی

متّصف خواهند » ستمگری، بيداد، و توحّش«آن جوامع، به اوصافِ  یِ کهن برويم، پيداست که همه
.گشت

 
به آن، موردِ بررسی قرار  هایِ دنيایِ کهن را بايد در بسترِ زمانیِ متعلّقِ ها، و پديده ساز و کارها، ويژگی

شود، چيزی نيست که اختصاص به  سانی مشاهده میسا ای که در ايرانِ گونه نظم و نظامِ طبقاتی، به. داد
.ايرانِ ساسانی داشته باشد

اند؛ ازجمله در هندِ  نموده یِ جوامعِ کهن شناسايی چنين نظم و نظامی را، پژوهندگانِ تاريخ در بيشترينه
و ]  10[ منشیچُنين در ايرانِ هخا آيد؛ و هم ديگر برمی که از کُتُبِ مقدّس و اسناد و شواهدِ باستان، چُنان

.اشکانی
عبارتی پنج  چهار، و يا به وی مردمان را به. ، اين نظمِ اجتماعی به جمشيد نسبت داده شده/شاهنامه/در 

را " ديوان"چُنانچه . وران پيشه -ورزان کاران، و دست کشت آوران، پرستندگان، جنگ: کند گروه بخش می
ند بود، که جمشيد، برایِ ساختنِ بناها، به بيگاریآوريم، گروهِ پنجم ايشان خواه نيز در شمارِ مردم

» برزيگران -سپاهيان -پيشوايانِ دينی«یِ  گانه سه هایِ زرتشتی نيز از طبقاتِ  در متن ]11.[گُماردشان می
.سخن رفته است

 
بلکه وضع و نهشی  یِ خاص، بندیِ سه يا چهارگروهیِ مردمان، نه يک پديده به نظرِ نگارنده، اين بخش

بندی مبتنی بر آن است، وضعِ  که اين بخش "تقسيمِ کار. "ملاً طبيعی بوده؛ بنابراين جایِ انتقاد نداردکا
.طبيعی و بديهیِ زندگیِ اجتماعی است

نژاد، زبان، يا دين و اعتقاد  یِ رنگِ پوست، داشت، مثلاً بر شالوده بندی مبنايی ديگر می چُنانچه اين بخش
یِ ساسانی،  حال، در نظم و نظامِ مزبور، در دوره اين با.  و انتقاد داشتترديد جایِ بحث بود، بی می

طبقات، در اين دوران، . است" بودنِ طبقات  بسته"که جایِ بحث دارد؛ و آن  ويژگیِ ديگری شناسايی شده
  :قرارِ زير بوده به
  ] 12[آسروان(روحانيان . 1
  )ارتيشتاران( جنگيان. 2
  )ندبيرا(مستخدمينِ ادارات . 3
]13.[گران و شهريان يا هتخشانو صنعت) واستريوشان روستاييان يا(یِ ملّت  توده. 4
  



  
  
 

:نويسد مهرداد بهار می
صورتِ رسمی عميقاً  یِ ساسانيان، ساختِ اجتماعی به ويژه در دوره در سنّت و آئينِ کشورداری، به«

. شد شديداً دفاع می) cast(بسته  تِیِ اين طبقا ای بود و از وجود و ادامه طبقه  متّکی بر شکلِ سه
دوز و انوشيروان در  توان در داستانِ معروفِ کفش را می هايی از اين دفاعِ سنّتی از حدودِ طبقاتی نمونه

   ]14[».ديد/ شاهنامه/
 

بهار در عباراتِ  یِ بحثِ و علّتِ آن به زمينه(داده  نظر از تسامحی که در ذکرِ عددِ طبقات روی صرفِ
بخشیِ   یِ سه ساختِ خويشکارانه« ای بسيار درخورِ درنگ، از گونه که به–گردد  او بازمیپيشينِ 

آيد که برایِ اين موضوع، اسنادِ قابلِ توجّهی در  برمی ، از سخنِ وی چُنان)گويد سخن می» هندواروپايی
ردی کاملاً مو و از سویِ ديگر،! يگانه سندِ آن باشد] 15"[داستانِ کفشگر" بسا  دست نيست؛ و چه

 -ای که ما به ذهن داريم گونه به لااقل–بودنِ طبقات را   مشخّص در دست است که اين دعوی، يعنی بسته
گونه مطرح نگردد که  اگر اين ايرادِ مغلطه(است » برزويه بابِ«کند؛ و آن، سخنِ آغازين در  نقض می

پدرِ من از لشکريان«!): ايم فّع دانستهمق ، دستکارِ ابنِ-به استنادِ ابوريحان – را که» بابِ برزويه«
 ] 16[»...یِ علمایِ دينِ زردشت بود بود و مادرِ من از خانه

!وجود ندارد؟ آيد؛ و هيچ مانعی یِ اهلِ دانش درمی چگونه است که فرزندِ يک لشکری، به طبقه
 

و در اين چند دهه يا –امروزه  هبودنِ طبقات، به آن شدّت ک ام که بسته گُمان یِ نگارنده در اين نکته بی بنده
.گوييم، نبوده است  می-یِ اخير صدساله  بلکه يک

.امّا اين موضوع اهمّيّتِ چندانی ندارد
ممنوعيّتِ انتقال، چُنان که  بودنِ طبقات، و بسته. به نظرِ نگارنده، اصلِ موضوع کاملاً قابلِ دفاع است

فکرانه نبوده؛ بلکه کاملاً برعکس، بر  دليل و کوته بی عصّبیآيد ظالمانه و از رویِ ت امروزه به نظرِ ما می
ضمناً بسيار خردمندانه، و سودمند به حياتِ اجتماعی، و پويندگی و استواریِ  زيرساختی نسبةً طبيعی، و

  خوشايندترين روی دليل، حتّی در بهترين و متأسّفانه به دليلِ خصومتی غالباً بی. بنا شده بوده است آن،
ايم،  تنها تأمّل نکرده  نه-که بايد چُنان-بازهم  یِ ساسانی، یِ دوره مان به مواريثِ ارزنده هایِ مثبتِ آوردن

روان و دورانِ یِ انوش ويژه درباره و به. ايم یِ خود ساخته تخطئه را پيشه بلکه ناباورانه وردِ انکار و
فکرانه  نگاهِ تازه و روشن چرا؟ چون در. ايم ای دچار آمده خوانیِ کور و متعصّبانه پادشاهیِ او، به مخالف

یِ قهرمان  گونه و سنّتیِ خود تبرئه شده، و به یِ ما، مزدک از اتّهاماتِ رسمی-و ازجمله سوسياليستی–
یِ او  آمده، به ردّ و سبّ و لعنِ کشنده مان جز بديهی نمی به چشمِ ای که گونه درآمده؛ بنابراين، به

  .ايم برخاسته
 

وار  توانم اشاره تنها می آورم؛ قلم یِ مزدک را به ته، مجالِ آن نيست که دريافتِ خود دربارهدر اين نوش
کاری کاملاً  هايی نيک انسانی؛ امّا با راه با انديشه مزدک، مردی بود دردمند، و بسيار فهيم،: بنويسم که
.بگذريم! وارونه

 
در " عدل. "آن است ِ«عدالت«یِ  ساسانی، نظريّهیِ  يکی از مواريثِ بسيار ارزنده و درخورِ تأمّلِ دوره

. »بودنِ هرچيز در جایِ خود«: روشن دارد یِ مزبور، معنايی بسيار ساده، و تعريفی بسيار بينشِ دوره
 مزبور، بيش و ِ"عدل"نظريّه، بايد موردِ توجّه باشد، اين است که  ای که در تأمّلِ بر اين ترين نکته مهم

.باشد، يک سازوارِ ضروریِ حياتِ اجتماعی است" اخلاق"ی مبتنی بر ا مقوله پيش از آن که
یِ  به بهترين گونه ، ازجمله،-شود مهر نسبت داده می که يحتمل به بزرگ–یِ نسبةً مشهوری  واره حکمت

-ای بدل ساخت؟  کشوری آبادان را به ويرانه توان چگونه می: دهد یِ مزبور را توضيح می ممکن، نظريّه
مردانِ . به مردانِ کوچک، و کارهایِ کوچک به مردانِ بزرگ با سپردنِ کارهایِ بزرگ! انبسيار آس

نهند؛ و مردانِ کوچک و حقير، خود از  خرد و حقير شرم دارند، و آن را فرومی بزرگ، از انجامِ کارهایِ
!مانَد یِ امور فرونهاده می گونه، همه آيند؛ و بدين کارهایِ بزرگ برنمی پسِ



 
:یِ بسيار ظريف و مهمِّ ديگر که بايد در نظر داشت، به قرارِ زير است هدو نکت

المثل  رو، فی ازين. مشاغل یِ ها بوده، و نه به شماره ها و خويشکاری بندیِ نوعیِ دانستگی طبقات، دسته. 1
وديّتی گونه محد ها، هيچ گرفته؛ و در گزينشِ آن می شماری از مشاغل قرار در چهارمين طبقه، انواعِ بی

که وضعِ ممکن برایِ آموختنِ يک پيشه، و استاد شدنِ در آن، با توجّه به اين بهترين. وجود نداشته است
چُنين . خويش را دنبال کند یِ پدرِ ای جز کارگاه وجود نداشته، اين بوده که هر کودکی، پيشه کده آموزش

ماعیِ خودِ ما، تا همين چند دهه قبل، شکلِ زندگانیِ اجت یِ ساسانی، که در فقط در دوره وضع و روالی، نه
زيسته، در کمتر  سالگی در کنارِ پدر، در مثلاً کارگاهِ آهنگری می شش-از پنج کودکی که. غالب بوده است

سالگی، هوس کند  پانزده چه نيازی بوده که اين کودک، مثلاً در. سالگی، استادی زبردست بوده بيست از
!که درودگر شود؟

 
هایِ دورِ ماست، در  گذشته يی کاملاً متفاوت با يّتِ امروزينِ خود را، که متأثّر از طرزِ زندگانینبايد ذهن

.هایِ ناروا درآوريم از برداشت نگرش و پژوهشِ خود دخالت دهيم؛ و در اثرِ اين خلط، سر
ه با تداومِ پيشگانیِ اين بوده ک ترين و سودمندترين شيوه یِ قديم، خردمندانه يی از گونه ازقضا، در زندگانی

.ثمر، جلوگيری شود هایِ بی کاری پراکنده موروثی، از اتلافِ وقت و نيرو، و
 
. زندگیِ ادوارِ پيشين است جایِ زندگیِ امروزين با یِ نابه دارد، بازهم مقايسه آنچه ما را به خطا وامی. 2

به اين . است"  مبتنی بر نوشتهفرهنگِ"یِ  مقوله جا نقش دارد، و ازجمله اموری که در اين قياسِ بی
که ) وران کشاورزان و پيشه(یِ چهارم  یِ ساسانی، مردمانِ طبقه جامعه شويم که اگر در تصوّر دچار می

اکثريّتِ
جهل و "اند، پس در  بوده دور و برکنار به" خواند و نوشت آموختن"اند، از  داده جامعه را تشکيل می

!اند برده می سر به" نادانستگی
 

ايم که در  اين نکته توجّه کرده ايم؟ مثلاً آيا به یِ جوانب را در نظر گرفته راستی چُنين بوده؟ آيا همه آيا به
نه چون دورانِ ما، بلکه حتّی  -ای  گونه عامِّ آن، و به به مفهومِ» کتاب«یِ ساسانی،  دنيایِ کهنِ دوره

آشنايیِ(توانسته وجود داشته باشد؟   گسترده، نمی-بعد، نيمه چهارمِ هجری به هایِ سوّم و یِ سده گونه به
یِ دوّمِ  یِ سده در نيمه ،-شده که در دنيایِ کهن، ظاهراً تنها در چين ساخته می–جهانِ ايرانی با کاغذ 
!)هجری اتّفاق افتاده

 
یِ کفشگرِ  هگرفتنِ انگيز اشتباه مثلاً با: هایِ ناگزيرِ دنيایِ کهن، و از آن بدتر توجّه به اين ويژگی بی

بياموزد، و مثلاً شاعر يا " خوانی کتاب"که فرزندش  کنيم منظورش اين بوده که تصوّر می/ (شاهنامه/
!)یِ بزرگی شود نويسنده

از فرهنگ و تمدّنِ کهنِ  ای درخشان کنيم، و بر دوره اش، گريبان چاک می مانده  برایِ او و فرزندِ محروم
انگيزی که در آن يک کفشگر به چُنان  شگفت ، توجّه کنيم به فضایِضمناً! (کشيم خويش، خطِّ بطلان می

هایِ غيرِ ايرانیِ  و تازه، اين شخص، در سرزمين! شاهان وام بدهد تواند به شاهِ رسد که می ثروتی می
کند؛  و از آن اظهارِ شادمانی می روان، خود به اين نکته توجّه دارد، انوش]  17[بُرده سرمی به شاهنشاهی

!)راستی نمونه است  بيانی که بهبا
 

بسنده بوده، و روشن  دادنِ نادرستیِ اين توهّم، اگر اين بحثِ درازدامن برایِ نشان. سخن به درازا کشيد
، و نيز توانسته »موهوم و ادّعايیِ ما نداشته ِ"اضمحلال"شکستِ ما از اسلام، ربطی به «ساخته باشد که 

» آمدگیِ ما، ما را به پيشوازِ عرب و اسلام رهنمون گشته تنگ به«که  باشد به اين پندارِ سخيف و موهن
با شعارِ برادری و  اسلام،: توانيم به سوّمين علّتِ ادّعايی بپردازيم شايسته داده باشد، اکنون می پاسخی

!برابری، ما را فريب داد
 

هایِ تاريخی،  که بر گزارش ن گفتتوان با اطمينا آورد، می ای را بر زبان می یِ کسی که چُنين ياوه درباره
.احمد شاملو، شاعرِ بزرگِ ما باشد به حدِّ تورّق نيز، تأمّل ننموده است؛ حتّی اگر اين شخص



مشهور و  ، در سخنرانیِ]1363[» ...جخ امروز«سال بعد از سرودنِ  پنج(شاملو، جايی ديگر 
بار  یِ سخيف را، اين همين ياوه  نيز، عينِ)1990آوريلِ -برانگيزش در دانشگاهِ کاليفرنيا، برکلی جنجال

:کند نثر، به اذهانِ شيفته القاء می به
مساوات و عدل و انصاف  دانيم که ايرانيان فريب در باغ سبزی را خوردند که اعراب با شعار همه می«

شيد تا خوارگی تحرک بيشتری بخ هم به اين فريب های اجتماعی ايران بحران. ها نشان داده بودند به آن
ها از درون به روی مهاجمان گشوده  کشور صورت نگرفت و دروازه توان گفت دفاعی از آنجا که می

»...شد
 

:و باز
. خورد ها را می فريب عرب اند اش کشيده ها و روحانيان زردشتی که تسمه از گرده در برابر بيداد مُغ«

ستوه آمد و نهضت تصوف را  ز فشار عرب بهبعد که ا سال کند، و دويست ها را به رويشان بازمی دروازه
کند و عناصر زردشتی را که با آن خشونت دور انداخته، پيش ياد هندوستان می براه انداخت دوباره فيلش

  ] 18[»...کشد می
 

»...!!با اين علما«: به قولِ مشهور! جدّاً که
اش را  بدل شده، دهان ه نامی بزرگکه ب صِرفِ اين تواند به چُنين جايی برسد که به چگونه يک انسان می

در اين عمرِ . (گيرد آشوبه می راستی انسان دل به ؟!همه ياوه ببافد نفس اين جا و يک بازکند، و يک
ها و  انديشه کند، از يک مسلمان دهان که بازمی. ام نديده" زدگی چپ"بارتر از  نکبت ام، چيزی ساله پنجاه

  نيز به حسابِ آن بگذاريم؛ امّا يک شبهِ هايش را وريم و انبوهِ ياوهگويد که ما فريب بخ مفاهيمِ نيک نمی
.)روشنفکرِ چپ، موجودِ بسيار مخرّبی است

 
نشيند که تنها  مغزهایِ پوک می آيد، چُنان در پرت از دهانی گنده بيرون می  و  متأسّفانه وقتی ياوه و چرت

هایِ تاريخی بسنده است تا   ساده در گزارشحتّی يک تورّقِ .توان آن را زدود کندن می به هزار جان
مدّعيان  توان دانست نمی. ريزِ اسلام را، در يورشِ به ايران، بر ما آشکار سازد خون یِ هولناک و چهره

!اند؟ ديده »برابری«و » برادری«در کجایِ کشتارهایِ هولناکِ اسلام و مسلمين، پيامِ 
 
اش، عبدالحسين  احتمالی  استاد، آموزگار، و منبع و مأخذِشاملو به گردِ پایِ. انصافی نبايد کرد بی

دو /یِ نکبتی چون  آلوده گُه و اسلامی، کتابِ گند جایِ حيرت دارد که چگونه جمهوریِ. رسد کوب نمی زرّين
توان کتابی تا در تمامیِ آثارِ دفاع از اسلام، نمی! کند الانتشار می ممنوع هایِ سال، را، سال/ قرن سکوت

.حد مؤثّر سراغ داد اين
 

نسبت به ايرانِ معاصر  ها را ترين خيانت ، بزرگ"يکی به نعل، يکی به ميخ"یِ شومِ  کوب، با شيوه زرّين
کوب  یِ اصلیِ زرّين اين دورُويگی، بالآخره رويه شايد کسانی ترديد داشته باشند که در. مرتکب شده است

مواجبِ   جيره  وان اطمينان يافت که وی سربازِ احياناً بیت چگونه می. است  کدام بوده-کوب استاد زرّين–
!نابِ محمّدی نبوده است؟ اسلام

 
سندها، در آثارِ اين بزرگ  گونه و البتّه، امثالِ اين(دهم  خواننده را به سندی بسيار معتبر توجّه می

اقلان را امّا، ع.  اندک نيست-نيز  ویِ/دو قرن سکوت/و حتّی در همين –یِ معاصر  فرهيخته
مان در  ، عنوانِ بخشِ مربوط به پايمردی و شکستِ]1378 از چاپِ نهم،  [77یِ  در صفحه...). ای اشاره

  :، چُنين آمده"نهاوند"
!نهاوند فتحِ

انگاشته " ايران"یِ  جبهه به نظرِ شما، نويسنده در کدام جبهه بوده است؟ خود بسيار دوست دارد که در
!نمايد  مشخّص می-ناخواسته- وان، جايگاهِ او راشود؛ امّا اين انتخابِ عن

توان احمد  که می اينجاست.  را بخوانيد84 تا 81اندکی ورق بزنيد و و صفحاتِ بسيار اساسی و مهمِّ 
ها از قلمِ  توان باور کرد که اين نمی. را خورده ها وی فريبِ امثالِ اين نوشته! گناه اعلام نمود شاملو را بی



شده با عبارات، ورایِ توصيف  کثافت و رذالت و نکبتِ عجين. يافته  راه اوراقِ کتابيک ايرانی، به 
ها را آثارِ بزرگِ پژوهشیِ خود بدانيم؟ سرايی تا کی بايد امثالِ اين ياوه ما. است

 
در  –ها، راهِ خود را  نوشته مگر نه اين است که خودِ تو، زمانی با امثالِ همين: خواننده خواهد گفت

امّا چه کسی . گوييد چُنين است؛ درست می: دهم می پاسخ-ای؟   جسته و دنبال کرده-ن به کفرِ مطلقرسيد
شده  هایِ طرّاحی توانستم از گنداب داشتم، می توانِ پژوهشِ پيگير نمی کند که اگر منِ نوعی ضمانت می

امثالِ من فريب خورده،  هایِ هکنيد احمد شاملو از نوشت ؟ گُمان می!گونه بزرگان حذر و گذر کنم اين توسّطِ
اش متفاوت  کوب را در جوانی ای زرّين که عدّه ؟ و جالب است!کوب هایِ امثالِ استاد زرّين يا از نوشته
.یِ بزرگ، از اساس همين بوده پژوهنده خير؛ اين. کنند ارزيابی می

قواعد و شرايع و شعائر   ومشت باورها، شعارها، پنداريم، يک یِ ما می اسلام، برخلافِ آنچه بيشترينه
يی  وارِ پيچيده؛ هستی زنده، و دارایِ هستیِ اندام اسلام، موجودی است. اين، تنها ظاهرِ اسلام است. نيست

یِ  ديوِ مهيب و هيولایِ منفوری است که با ساز و کارِ پيچيده. دهد تشکيل می "مرگ"یِ آن را  که شالوده
وابسته و پيوسته، قی  هايی، صورتِ تفاله بلعد، و ايشان را به ان میها را، از نقاطِ ضعفِ ايش انسان خود،
هایِ اجرايیِ آن را، از  آوری که نمونه هایِ شگفت شيوه یِ عادّی خوراک نيابد، به گونه کند؛ و چُنانچه به می

ياتِیِ ح توان يافت، زمينه وفور می امروز، به یِ آن در يثرب، تا به نماينده نخستين روزهایِ حضورِ
.آورد درمی" هایِ بشری ضعف" روييدنِ -صِرفاً-یِ باتلاقی برایِ  گونه ها را، به انسان

 
یِ ديگر نيز بنويسم،  کلمه ام چند جا کاملاً بيرون از بحثِ ما قرار دارد، مايل اين" کوب نقدِ زرّين"اگرچه 

:انصافی جلوگيری کرده باشم ام به بی شدن تا از متّهم
اين آثار نمونه و تالی  محقّقی پُرکار بوده، و آثارِ بسياری تأليف نموده که برخی از-دهکوب نويسن زرّين

، سرِّ نی، و چندی )یِ جستجو در تصوّفِ ايران دنباله :و(نقدِ ادبی، ارزشِ ميراثِ صوفيّه : ندارد؛ ازجمله
رفته، وی يکی از  هم رویِ). یِ فنِّ شعرِ ارسطو ترجمه و تحشيه: من و بهترينِ همه، به نظرِ(ديگر 
که (ديگر  خوانندگانِ آثارِ او، برخلافِ بسياری از استادانِ. شود محقّقانِ معاصر محسوب می ترين بزرگ
طيفِ ) چاره حُقنه کنند دانشجويانِ بي ، به"تکليفِ درسی"توانند به ضربِ زورِ  هايشان را فقط می کتاب

فرهنگی گرفته، تا -ادبی-مشتاقِ مباحثِ تاريخیعادّیِ  دهند؛ از خوانندگانِ وسيعی را تشکيل می
.ها التّحصيلان، و حتّی اساتيدِ دانشگاه جويان؛ و نيزفارغ دانش

  
بسيار   چه گذرد، یِ تأليف و تصنيف می کوب به عرصه سال که از ورودِ زرّين در اين حدودِ شصت

خوانندگانِ عادّی که به شيفتگانِ کتاب  ياربس  اند؛ چه یِ آثارِ وی راهِ خود را يافته پژوهندگان که با مطالعه
ای، و گاه شايد عبارتی  مسلمانِ درگير که با خواندنِ کتابی، مقاله بسيار افرادِ اند؛ چه و فرهنگ بدل گشته

اند؛  انديشگیِ خويش پانهاده شان، به هستیِ در درونِ" ترديد"کوب، با تولّدِ طفلِ نوپایِ  هایِ زرّين نوشته از
دانشمند . کوب انسانی وارسته، و مردی فرهيخته بود زرّين همه، و افزونِ بر اين. ر ثمراتِ ديگربسيا و چه

به  بست؛ و جز درک و دريافتِ خويش را الامکان، چيزی به خود نمی هايش، حتّی نوشته بود، و در
ز اين واقعيّات يک ا امّا هيچ .قلمی پُرتوان داشت، و نگارشی استوار و تپنده. کرد خواننده ارائه نمی

رحمانگیِ نقدِ آثارِ  بی. هایِ وی بازدارد یِ نوشته رحمانه بی تواند و نبايد ما را از نقدِ صريح و نمی
محقّقی بزرگ و توانمند است، با قلمی شيوا، که -ضرورت دارد که وی نويسنده روی  کوب از آن زرّين
هایِ  پيداست که برداشت درآمده؛ و" بت"یِ  ونهگ اش، به چشم و دلِ بسياری از خوانندگان و دوستداران در

.نشيند اندازه عميق و راسخ، در اذهان می چه ناروا و ويرانگر، از قلمِ توانایِ مردِ بزرگی چون او، تا
 

که از سویِ امثالِ  ای هایِ ياوه، ناروا، و گاه ناگزير و ناچارانه ها و داوری برایِ زدودنِ برداشت
رحمی،  نهاد، و با صراحت و بی  کناری را به "احترام"يافته، بايد ترحّم، و توهّمِ   اهکوب به اذهان ر زرّين

اگرچه، در تمامیِ اين احوال، موضوعی را نبايد از نظر دور . پرداخت و حتّی گزندگیِ تمام، به نقد
نه برایِ  اکوب آثارِ خود ر توان دانست که اگر زرّين نمی. ست» یِ هيولا زيستن در سلطه« داشت، و آن

هيولا نوشته بود، آيا باز همين بود، يا  یِ مخوفِ دور از سلطه  ای به انتشار در زمانِ خود، بلکه برایِ آينده
امّا . اند را از انسان نگرفته" خامشی"که  چُنان ضعيف دارد؛ هم اگرچه، احتمالی. (چيزی سراپا متفاوت

.) نقد کرد فقط بايد متأسّف بود و. مورد است ای نيز بی هتخيّلِ تبرئ -شاملو، حتّی چُنين توهّم یِ درباره



که اين   پديدآمده؛ درحالی57 یِ هيولایِ اسلام، بعد از برند که سلطه سرمی بسياری در اين تصوّر به
یِ اسلام،  هایِ متصرّفه ايران و ديگر سرزمين یِ اين هزاروچهارصد سال، بر یِ مخوف، در همه سلطه

.آوار بوده است
 
و (شناخته نشد  سه سال هرگز و یِ کتابِ بيست  دورانِ اخير، توجّه به اين موضوع که نويسندهدر

ترسيم " یِ مخوفِ هيولایِ اسلام سلطه" تواند تصويری هولناک از ، می)موضوعاتِ جالبِ پيرامونیِ آن
.نمايد

آن را از حدود و حوالیِ آغازِ  یِ که بايد پيشينه–اند  ستيزانِ ما يافته بوده ای که اسلام کارآمدترين شيوه
بابِ «توان در  یِ عالیِ آن را می که نمونه(بوده  "گفتن در لفّافه سخن"، يکی -یِ اسلام دانست سلطه

ها و شواهدِ آن را، در ، که نمونه"يکی به نعل، و يکی به ميخ زدن"ديگر  ، و)مقفّع ديد یِ ابنِ»برزويه
!کوب  زرّينِ/قرن سکوت دو/ن يافت، و در دورانِ ما، ازجمله در توا گذشته، در آثارِ برخی عارفان می

 
  :آمده پديد" گويی و صراحت راست"یِ اخير، دو زمينه برایِ  در سه دهه

  در کشوری آزاد و متمدّن زيستن. 1
که دوری از چنگالِ هيولا،   چُنان  نبوده؛ هم یِ نخست، برایِ همگان مقدور راه و زمينه. اينترنت. 2

کرده و ايجاد نمی" ماندن از عواقبِ مرگبارِ آن در امان"و " گويی راست" تِ کافی و مطمئن برایِضمان
را " ناراستی"ای خاص از  گونه امّا اينترنت امکانی کاملاً متفاوت پديد آورده است؛ اگرچه، باز،. کند نمی

.مِ حقيقیِ خود را بپوشانيمبسياری از ما ناچاريم نا دارد، و آن اين است که می  بر ما آوارشده نگه
 

.روی کافی است؛ به اصلِ بحثِ خود بازگرديم  حاشيه
شعارِ برادری و برابریِ  ما از«هایِ تاريخی، اين دعوی را که  ای در گزارش گفتيم که حتّی تورّقِ ساده

ز ای ا ها، و در هيچ مرحله جایِ گزارش در هيچ. سازد باطل می» ايم اسلام، فريب خورده-اعراب
که  اين. خوريم دانست، برنمی" ابلاغِ پيام، به منظورِ دعوت" ها، به چيزی که بتوان آن را رويارويی

اند در فرصت و مجالی زبانی کاملاً متفاوت با لشکرِ مهاجم، چگونه توانسته مردمی با فرهنگ و
برقرارنمايند، پرسشی   ايشان، ارتباط و آشنايیِ« پيامِ برادری و برابری«بسيار کوتاه و نامناسب، با 

.است که بايد مدّعيان به آن پاسخ دهند
و کاملاً متفاوت با تمامیِ  ترحّم، اندازه جذّابِ اين مهاجمانِ بی هایِ رحمانی و بی برایِ آشنايیِ ما با پيام

هایِ  جز اقوامِ آشوری، در گذشته به(وجود داشته باشد  یِ تاريخیِ ما توانسته در حافظه هايی که می نمونه
صورتِ کتبی يا شفاهی، برایِ ما ها، به»پيام«بايست چيزی از اين  ، لابد می)ما آريايیِ بسيار دور و پيش
که ما هم از اشتباه  کنند اگر مدّعيان از چُنين رُخدادی آگهی دارند، چرا مطرح نمی. ترجمه شده باشد

؟!درآييم به
 

باختگانِ عزيزی  همه جان آن گرفتنِ  یِ ناديده منزله ن بهشرمانه، که ابرازِ آ سخافتِ اين دعویِ زشت و بی
و تجاوز و شرارت، در برابرِ اهريمن و ديوانِ او  است که بيش از دو قرن، در برابرِ هيولایِ شومِ سلطه

یِ ماجرا افسوسِ جانکاه و کشنده. دارد گويی به آن بازمی است که ما را از پاسخ ای اندازه  اند، به ايستاده
 عمرِ خود را به -شاملو مانندِ–شود که برخی  جاست که اين دعویِ موهن، از دهانِ کسانی شنيده می اين

!اند خواسته انگاشته و می ژرفایِ جان، چُنان می راستی و از  اند؛ و يا به مبارزه با هيولا گذرانده
 

کوبيدنِ  تا برسيم به درهم  سلطه، و آغازين، در تلاشِ شومِ استقرارِ هایِ امانِ اسلام، در جنگ کشتارهایِ بی
هایِ محمودِ سبکتگين، و کشتار و  از آن، يورش هایِ بابک و مازيار، و حتّی کمتر از دو سده بعد جنبش
، )ها که به ديگر سرزمين چُنان هم(دهد که در يورشِ اسلام به ايران  می روشنی نشان  هايش، به سوزی کتاب

هيچ پيامی جز  کلّی از طورِ  ، و به»...پيامِ برادری و برابری و«نی از نوع، کمترين سخ  هيچ  به هرگز و
گويی، صرفاً با  اصلِ پاسخ: نمايد که ضروری می اين اشاره] (19.[در ميان نبوده است» تسليم«

.)امکان يافته است» پيام-جنگ« پوشی بر تباينِ پارادوکسيکالِ چشم
 

.گرديم اساس، به اصلِ پرسشِ خود بازمی یِ بی واره شده از اين دعویِ تعليل اکنون، رها



آن، تا رسيدنِ جنداالله  ، و سرگذشتِ»پيدايیِ اسلام«بُردن به چرايیِ شکست، بهتر است نخست بر  برایِ پی
ديدگاهی غيرِ رسمی؛ -کاملاً متفاوت، و از زاويه نظری، البتّه،. به مرزهایِ ايرانِ بزرگ، نظری بيفکنيم

.نيروها در اين متجاوزِ نوظهور ترين  اصلیمنظورِ بازکاویِ و به
 

نيز، نمايندگانِ هوشمندِ  یِ مکّه ساله -ده:  محمّدِ"دعوت"یِ  ساله يا بنا به پوشيدگیِ سه –حتّی در سيزده 
بندی به قواعد و  ای، و پای قبيله -امّا مناسباتِ قومی اند؛  رسيده بوده-بايد  که  چُنان-مکّيان، به شناختی 

" خردِ مکّی"ماحصلِ شناختِ بسيار دقيقِ . آمده ايشان را از کشتنِ محمّد مانع می هایِ مرسوم، ارهو قانون
  :توان دانست حاملِ سه يافتارِ زير می را
  شناسیِ وضعيّتِ روانیِ وی ريخت. 1
  یِ وی انگيزه .2
.کارِ وی راه. 3
 

خردمندانِ مکّيان، وی  توان يافت،  می»سيره«بنا به معدود آياتی از قرآن، و برخی روايات که در کتبِ 
نيرنگ، و فريفتنِ "، به طريقِ "بر عرب جويی سروری"یِ  اند با انگيزه دانسته می" مردی مجنون"را 

-، بايد ذهنِ خود را از معانی"مجنون"یِ  تأمّل بر واژه در". مردمانِ ضعيف و فرومانده و فرومايه
کاربردی مثبت، و بلکه اعلیٰ يافته، -عرفانی، معنا-اتِ عشقیواژه، که در ادبيّ کاربردهایِ بعدیِ اين

بر او چيره " ديو" یِ فارسی، در اصل به معنایِ کسی است که"ديوانه"که  چُنان مجنون، هم. پاک نمود
.بَرَد می  او را راه" ديو"گشته؛ کسی که 

 
بر خردمندانِ قوم پوشيده   مکّه نيز در-طور که گفته شد همان-یِ محمّد، اگرچه  نامه اين هرسه بُعدِ شناخت

وی که بلافاصله چندماه پس از  .شود گر می جلوه نبوده، پس از فرارِ محمّد به يثرب، به آشکارگیِ تمام
ای بسيار دقيق و  کند، در مدّتی بسيار کوتاه، به شيوه می هایِ خود را آغاز جاگيرشدن در يثرب، راهزنی

:تر يا به عبارتِ درست-پيروان . يابد آوَرَد، و بر آن سروری می درمیتصرّفِ خود  مُحيلانه، شهر را به
 ندارند، و -معيشتی نيز یِ حتّی در وجهِ ساده–داری و تأمينِ وی را  یِ وی، توانِ نگه ِ اوّليّه-پيمانان هم

ان مواجه از سوی يثربي" شدگی رانده"نخستين مواردِ  زودی با اش، به کند يارانِ مکّی محمّد که احساس می
هایِ  ويژه سال هایِ بعد، به سرايایِ سال-اگر بتوان در غزوات. کند می خواهند شد، به راهزنی آغاز

فرستادن بر سرِ  يافت، در اين نخستين نفر» دعوت«یِ دينیِ  ای از انگيزه واره گاه پرهيب آخرين،
، و نيز )مهاجران(=وهِ بيکارگان گر برایِ تأمينِ معاشِ» غارت«ای جز  هایِ مکّيان، هيچ انگيزه کاروان

.شناسايی نيست هایِ بيشتر، قابلِ تأمينِ سلاح، برایِ راهزنی
شود؛ و اين کاملاً طبيعی  نمی پيمانانِ يثربیِ وی نشانی ديده ها، از همراهیِ هم در اين نخستين راهزنی

پيمانانِ يثربی را نيز  ، هم" غارتسهمِ"بویِ مطبوعِ : شود می یِ ايشان هم پيدا زودی، سروکلّه امّا، به. است
!به کامِ خود کشيده است

 
  :زند  نشان می-و بلکه چهارپنج –گونه، محمّد با يک تير، دو يا سه  بدين

.کند پيشگيری می" شدن از سویِ ميزبانان رانده "ِ(بلکه محتوم(سرنوشتِ احتمالی  از. 1
.آلايد ورداری از غنائم میميزبانانِ يثربیِ خود را، به راهزنی، و لذّتِ برخ. 2
  .زند به دشمنانِ ديرينِ خود ضربه می. 3
  .گشايد یِ زيستار، که برایِ رسيدن به تمکّن می تنها برایِ ادامه  نه اش، راهی برایِ خود و همراهان. 4
ين و ا –. گيرد می ويژه از جهودان، زهرِ چشم  یِ مردمِ يثرب که با وی نيستند، و به بيشترينه از آن. 5

زيستارِ عربِ عاقله، تحتِ عنوانِ  یِ شرمانه، و مخالفِ عُرف و شيوه عمليّاتِ زشت، ضدِّ انسانی، بی
!گيرد صورت می" نزديکی به خدایِ يکتا یِ مايه"و " مقرون به ثواب"و " قدسی"عملی 

 
لبه بر جهودان، و برایِ غ تواند رسد که می يی می زودی به چُنان آمادگی  با چُنين روشی است که محمّد به

و اين درحالی است که محمّد، در آمدن . اقدام نمايد هایِ درخورِ توجّهِ ايشان ها و تملّکِ ثروت تصرّفِ قلعه
آنچه آشکارا اظهار نمايد، به کسبِ همراهی و همگامیِ جهودِ يثرب، اميدواری و به يثرب، بسيار بيش از



 قبله از کعبه به  گرداندنِ«گرمی را از  يد و پشتیِ اين ام حدّ و اندازه. گرمی داشته است پشت
که سرعتِ عمليّاتِ وی، و  چُنان دانست؛ هم توان  می-يا اندکی پيش از آن–در آغازِ هجرت » المقدّس بيت

در ماهِ » المقدّس به کعبه واگرداندنِ قبله از بيت«را از » جهودان جنگ با«اش در رسيدن به توانِ  آمادگی
]20.[ان موردِ تأمّل قرار دادتو همِ هجرت، میهجد شانزدهم يا

 
رحمانه،  هایِ هولناکِ بی جنگ از ماهِ سوّم يا چهارمِ سکونتِ محمّد در مدينه، تا پايانِ حياتِ وی، تماماً به

یِ دورانِ  اش، مطالعه محمّد و آيينِ اهريمنی برایِ شناختِ. و لبريز از نيرنگ و شقاوت گذشته است
. ای ديگر، کاملاً ضروری است گونه یِ مدينه، به ساله یِ دقيقِ ده مطالعه نوعی، و کّه بهیِ م ساله سيزده
و سراسر  آميز  را، اعمالِ اهريمنیِ جنون-و در رأسِ ايشان ابوالحکم-شناختِ خردمندانِ مکّی  صحّتِ

.رسانَد می اثبات توزیِ محمّد، به شقاوت و کين
 

و انسانيّتی را به نفرت و  بند به اخلاق تواند هر انسانِ پای محمّد، میواری فشرده از جناياتِ  حتّی نمايه
سخن با کسانی است که از تاريخِ صدرِ اسلام، و  جاکه در اين نوشتار، رویِ انزجار برساند؛ امّا ازآن

تنها بر، )نوشتم یِ مطوّل، کتابی می جایِ اين مقاله وگرنه بايد به(باشند  سيرتِ محمّد، آگاهیِ نسبی داشته
ناتوانیِ بشریِ  توان از توانِ اهريمنیِ محمّد، و نهم، که با تأمّلِ درآن می فقره انگشت می يک

.قريظه بنی کشتارِ: آورد دست کنندگانِ در برابرِ او، تصويری روشن به مقاومت
 

بزرگانِ قوم، تنی چند از  هایِ ديگری از يهوديان، از محمّد شکست يافته بود؛ و قريظه، قلعه پيش از بنی
پس از جنگِ : رسيده بودند  قتل  شود، به ناميده می »ترور«ای که امروزه  گونه توسّطِ يارانِ محمّد، به

شد، فرمانِ قلع و قمعِ يهود، از  قاطع و درخورِ توجّهِ اسلام محسوب می ، که نخستين پيروزیِ»بدر«
، که»اوس«یِ  يک زنِ شاعر از قبيلهپس از کشتنِ يک مردِ يهودِ شاعر، و . صادر شد سویِ محمّد

قاع نخستين  قين بنی يهودِ«، مرثيه گفته، و بر ضدِّ محمّد شعر سروده بودند، »بدر«بر کشتگانِ قريش در 
پس از ). 89، ص/تاريخِ اسلام/فيّاض؛  دکتر(» .یِ يهودی بودند که موردِ تعقيب واقع شدند طايفه

 ِ«منافق«اصطلاح  به(ابی  بن به شفاعتِ حليفِ قوم، عبداالله هايتیِ قلعه، در ن روزه  یِ پانزده محاصره
شان قوم را از خرد و بزرگ، تا سرحدِّ شام رساندند، و اموالِ«. بدل شد" تبعيد" به" قتل"حکمِ ) مشهور

)90همان، (» .پس از وضعِ خمس و سهمِ پيغمبر، غنيمتِ مسلمانان شد
 

، و در »بدر«در  از بزرگانِ يهود، که در رثایِ کشتگانِ قريشاشرف، شاعر و  بن سالِ سوّم، نخست کعب
مسلمانی که برادرِ رضاعیِ کعب  سرود، توسّطِ يک گروهِ چندنفره، به سرکردگیِ تحريکِ قريش، شعر می

نزدِ عربِ عاقله و يهوديان  که به–از همين پيوندِ اخوّت  شرمانه یِ زشت و بسيار بی با سوءِ استفاده(بود 
 همان الحُقيق، از ديگر بزرگانِ قوم، به ابی بن شد؛ و بلافاصله پس از او، سلّام ، ترور)حترم بودبسيار م

اوان، و پس از فرمانِ صريحِ  در همين. رسيد قتل که با همسرش در بستر خفته بود، به نحو، و درحالی 
ی و برادرش حويّصه حقِّ بازرگانی يهودی را که بر و ، مسلمانی محيّصه نام،-در کشتنِ يهوديان–محمّد 

!!). درنگ مسلمان شد ، بی"حلاوتِ دينِ محمّد"حويّصه، با اذعان به ( .رساند  قتل  پدری داشت، به
مردمان را در  اين محمّد کيست که ياران و پيروانِ او،«: پس از اين کشتارها، مردمان گفتند اند که آورده

ها سخت ترسان شدند و  يهودی« و). ، جلدِ اوّل/رییِ طب تاريخنامه(/» !کشند؟ شان می بسترِ زنانِ
پس، دائم در ذلّت و اضطراب   آن ای با او بستند، ولی از تازه نمايندگانی نزدِ پيغمبر فرستادند و پيمانِ

در. دهد می  روی» احد«در همين سالِ سوّم است که جنگِ ) (91فيّاض، (» .کردند می زندگانی
از جای «آمده است که  افتد، ه محمّد به ضربِ سنگ، از اسب بر زمين می، جايی ک/یِ طبری تاريخنامه/

هم  بود که با مرگ، آن اگر مدّعی نمی– !».برنتوانستی خاست؛ از سنگينیِ سه زره که پوشيده بود
!)پوشيد؟ چند زره می يابد، می  ، به بارگاهِ احديّت راه"شهادت"
 

هنگامی که "داده است که  که جبرئيل خبر(ای ياوه  به بهانه–ا ر» نضير بنی«یِ يهودِ  در سالِ چهارم، قلعه
دستِ يک مسلمان کشته  پيمانی، به که با وجودِ هم عامر، بهایِ دو تن از بنی  وی برایِ درخواستِ سهمِ خون

"اند که آسياسنگی بر سرش بيفگنند منتظرِ آوردنِ پول بوده، توطئه کرده بوده شده بودند، در پایِ قلعه،



هم " چُغُلی"گاه  آيه، گه جایِ  جبرئيل، در قرآن هم آمده، يا جنابِ ايشان، بهِ«خبر«ه بايد ديد اين ک–
که اموالِ خود را بگذارند و  تسليم شدند بر آن قوم«کند، و پانزده روز بعد،   محاصره می-!)آورده می

 اذرعاتِ شام تبعيد شدند، و قوم به. شتر و مشکِ آب اجازه داده شد نفری يک  فقط برایِ هر سه. بروند
را فرمود  ثابت  بن در اين سال پيغمبر زيد«و هم ) (95فيّاض، (» .ميانِ مهاجرين قسمت شد ها املاکِ آن

نوشتند و پيغمبر گفت لا آمن ان  ها می يهودی وقت  هایِ پيغمبر را تا اين کتابتِ يهود را بياموزد، چون نامه
-مؤلّف ]. 96فيّاض، [» .که در زمانِ عثمان قرآن را تدوين و جمع کرد و همين زيد است... يبدّلوا کتابی

است که  هايی گويا مقصود نامه«: نويسد پابرگ، به رفویِ اين پارگیِ گشاد برخاسته، می  در-فيّاض
)»...نوشته است ها می پيغمبر به يهودی

 
برشوريدگیِ محمّد بر « آورِ  شرمیِ سالی که واقعه. قريظه از وقايعِ سالِ پنجمِ هجری است کشتارِ بنی
قبل از بعثت، در کنارِ حجرالاسود، او را به  ها پيش، محمّد، که محمّد سال بن زينب، زنِ زيد(» اش عروس

، و نيز ...)نداشت» محمّد بن زيد«زمان، نامی جز  و تا اين] 67-8 فيّاض،[پسرخواندگیِ خود گرفته بود 
.داده است نيز روی» خندق«، و جنگِ مشهور به »دبن گردن«برانگيزِ  جنجال یِ واقعه

، او -"رحمت"یِ  فرشته– ، محمّد تازه سلاح از خود برگرفته است که جبرئيل»خندق«پس از پايانِ جنگِ 
، اتّهامِ ديگری نيز به پایِ »يهود بودن« افزون بر جرمِ عمومیِ. خواند قريظه فرامی را به جنگِ بنی

یِ متّحدِ مخالفانِ محمّد در  بکاهند؛ و آن، همراهی و همدلی با جبهه ز زشتیِ عملاند تا ا قريظه نوشته بنی
کار را بر] در کندنِ خندق[«: هایِ جنگِ خندق آمده است که در گزارش است؛ درحالی »خندق«جنگِ 
)98فيّاض، (» ...قريظه گرفتند هایِ بنی ها قسمت کردند، بيل و کلنگ از يهودی دسته

 
مقدّمه ايشان را به بادِ دشنام  بی رود و محمّد با لشکرِ خود به پایِ ديوارِ قلعه می: قرار است واقعه ازاين

خدای تعالیٰ : گويد گفتی؟ می گويی؛ تو با ما چُنين سخن نمی می چرا چُنين: پرسند زده می شگفت. گيرد می
!حکمِ خداست: گويد نند، میک اعتراض می. پردازد زدنِ درختانِ خرما می سپس به آتش .فرمايد چُنين می

با ما همان کن که با : که کنند بينند، با محمّد مذاکره می گذرد، و محاصره را جدّی می چند روزی که می
کنند که  ايشان از محمّد درخواست می. و تسليم شويد به حکمِ خدا پايين بياييد: گويد می. نضير کردی بنی

مرد به پایِ ديوارِ. انانِ ايشان است بفرستد تا با وی رايزنی کنندپيم که از هم مردی از مردمانِ مدينه را
گويی؟ آن مرد  چه می ؛ تو».به حکمِ من و خدای بيرون آييد«گويد  محمّد می: گويند می. رود قلعه می

گيرد و با دستِ ديگر چون  دستی به ريش می اش به سویِ محمّد و يارانِ اوست، که پشت درحالی) ابولُبابه(
اند که جبرئيل محمّد را از خيانتِ آن  نوشته. کشد یِ شما را می همه مالد، که يعنی د بر گلویِ خويش میکار

که محمّد به ايشان  قطعاً چُنان بوده. اند پس، ماجرا چُنان نيست که آورده! چه خيانتی؟. (سازد می مرد آگاه
. رنگ؛ و آن مرد، آن را برملا ساخته بودهني دروغ، و از رویِ رذالت و  داده بوده؛ قولی به" امان"قولِ 

!)تواند باشد؟ جز اين چه می
 

همه : گويد نخست می. نهد می خواند و سه راه پيشِ رویِ ايشان شبی، يکی از بزرگانِ قوم، ايشان را فرامی
ينک ا: گويد می. شريعتی را بر شريعتِ موسی نگزينيم ما: گويند می. بيرون رويم و به دينِ محمّد درآييم

مرد و يارانِ او نيفتند، و از کشيم، تا اگر شکست خورديم به دستِ اين را می زن و فرزندان: یِ دوّم چاره
بريم؛ يا پيروز  باره هجوم می  يک به سازيم، و سپس هایِ خود آنچه را که نتوان پنهان نمود، نابود می داشته
گويی؟ از  چه می: گويند می. سپاريم همه جان میداريم، و يا  برمی شويم، و شرِّ اين مرد را از جهان می

است و محمّد  فردا شنبه: پس اينک نيک بشنويد: گويد کارمان آيد؟ می فرزند، زندگی به چه پسِ زن و
اش  سحرگاهِ تاريک، بر او و پيروان .يازيم کاری دست نمی روز به هيچ گُمان است که ما در اين بی

: دهند صدا پاسخ می  يک. سازيم گذرانيم، و جهانی را آسوده می می  تيغزنيم، و همه را از دمِ شبيخون می
!پس اينک خود دانيد: گويد می. شکنيم را نمی ما حرمتِ شنبه

 
. بر ايشان ببخشايد خواهند که شوند؛ و از محمّد می ماه، تسليم می روايتی يک  روز، و به25پس از 
قريظه، و در خندق زخم برداشته بود، با  پيمانِ بنی هم بود ومعاذ را، که رئيسِ اوس  بن اند که سعد نوشته

حکم«یِ اوس،  قوم به حکمِ او راضی شدند؛ و او برخلافِ انتظارِ ايشان و قبيله حالِ نزار بياوردند؛ و



: محمّد فرياد زد) 100 فيّاض،(» .داد مردهاشان را بکشند و بقيّه را اسير، و اموال را تقسيم کنند
!تعالیٰ خواسته بود ان حکم کردی که خدایخدای، هم به
 

را از پشت بستند، و سه  هايشان به فرمانِ محمّد، دست. در برخی منابع آمده که اندکی از ايشان بگريختند
سپس اسيران را آوردند، و به فرمانِ محمّد، در بازارِ  .روز در کارِ نقلِ اموالِ ايشان به مدينه بودند شبان

بر خاکِ چاه نشست، و علی و زبير تمامیِ ايشان را سربريدند، و در چاه  ؛ محمّدمدينه چاهی بکندند
فيّاض، . آمده  تن800/ یِ طبری تاريخنامه/ نفر، و در 750شمارِ کشتگان، در تاريخِ يعقوبی  .افکندند

).100ص(» .اند  نوشته900 تا 600یِ کشتگان را از  عدّه«: نويسد می
را   بنگريد، هرکه: دهد می با کودکانِ نرينه چه کنيم؟ پاسخ: پرسند محمّد میپيش از آغاز به کشتار، از 
!مویِ زهار برآمده، بکشيد

نبسته بود، هرگز  »مان چرايی و چگونگیِ شکستِ«اگر اسلام راهِ ما را، در رسيدن به پاسخی برایِ 
 یِ پيکانی  گونه به" پاسخ"بندد، چون  می را" پرسش"راهِ .  ما ايرانيان گرددِ«دين«توانست  نمی

برداشتنِ  سوزان، و ازميان با کشتار، کتاب-بندد؟  چگونه می. است خاراشکاف، به سویِ خودِ او نشانه رفته
.خودآمدن و پرسش به هرگونه

 
که جانِ انسان را  – یِ هولناک چند نکته و موضوعِ بسيار مهم و درخورِ درنگ در اين فاجعه، اين واقعه

:پردازم  وجود دارد که بدان می-ميراند میاز درد هزاربار 
یِ مخوفِ  گرفتارآمده در سلطه شود که اين قومِ خوبی آشکار می با تأمّل در روايات، اين موضوع به. 1

از (اند؛ و آنچه به ايشان نسبت داده شده، تمهيدی است  بوده اهريمن، از پيمانِ خود با محمّد عدول نکرده
ها  فرسنگ شرمانه و به منظورِ کاستن از زشتیِ بی) گانِ اوّليّه، و يا نويسندگانبازگويند جانبِ محمّد، يا

یِ يهودِ  که در واقعه چُنان هم( .سرزده است» للعالمين رحمةٌ«دور از مروّتِ انسانیِ رفتاری که از  به
که  درحالی). دساز را می» خيانت، و سوءِ قصد«یِ  ياوه -جا مشخّصاً شخصِ محمّد و البتّه، آن–نضير  بنی

خواهد وقت پاشاند، نمی می یِ متّحدِ احزاب را ازهم که محمّد با نيرنگ، جبهه آن پس از: واقعِ امر اين است
!تلف کند

 
از . امروز باشد موضوعی نيست که ابداعِ دنيایِ متمدّنِ" کشتنِ اسير" اخلاقیِ -حدِّاقل-ممنوعيّتِ . 2

اند، کشتنِ اسير، امری  توحّش دور شده بوده عی که حتّی اندکی از وضعِترين ايّام، و نزدِ تمامیِ جوام قديم
يی را  یِ اخلاقی و انسانی حتّی محمّد که هيچ قانون و قاعده روست که از همين. زشت و مذموم بوده

.تراشد می" جرمِ جنگیِ بالفعل"قربانيانِ خود،  نهد، برایِ حرمت نمی
 
جا که يکی  بزنيم؛ آن -در روزهایِ محاصره– سری به درونِ قلعه پيش از پرداختن به زشتیِ کشتار،. 3

بندی  اندازه انسانيّت و شرافت و بزرگواری و پای چه .پردازد گانه می هایِ سه یِ راه از سرانِ قوم، به ارائه
يابند، حاضر  حتّی در شرايطی که جانِ خود را در معرضِ فنا می! است هایِ قوم نهفته که در پاسخ

را در امان  بايد توجّه داشت که صِرفِ اقرارِ زبانی، ايشان. باورهایِ قلبیِ خود را رها کنند وندش نمی
هایِ ايشان، از حلقومِ خداوندِ قادرِ  ثروت اندازی بر اگرچه به احتمالِ قوی، محمّد برایِ دست(داشته  می

د؛ حتّی وقتی از سویِ يکی از بزرگانِ تابن برمی امّا ايشان ازآن روی ؛!)کشيده درمی ای به متعالِ خويش آيه
زند و  می کارِ دوّم، تا مغزِ استخوانِ انسان را آتش  سپس، پاسخِ ايشان به راه! شود می خودشان مطرح

!کار آيدمان از پسِ زن و فرزند، زندگی به چه: کند خاکستر می
در عينِ ستايشی که –را  که ايشانرود بتوان کسی را يافت  کارِ سوّم، گُمان نمی  و امّا، در پاسخ به راه

ايم؛  ما، همه، آلودگانِ هيولایِ دروغ. نيست امّا جایِ ملامت.  درخورِ ملامت نشمُرَد-اند سزاوارِ آن
توانيم معنایِ سخنِ ابشان را دريابيم، که  ايم، و نمی زيسته هزاروچهارصد سال در آوارِ شومِ دروغ

!يمرا بشکن" حرمتِ سبت" مباد که: گويند می
!درود" راستی"بندانِ  به يادمانِ بلندِ آن بزرگ پای

 
 

  :و بپردازيم به سايرِ وجوهِ نمودگاریِ شرارت و رذالت و وقاحتِ قدسیِ رسولِ رحمت



 
و پيش از کشتنِ –پدران  االله اين بوده که زنان و دختران را، پيشِ رویِ شوهران و یِ الهیِ رسول شيوه. 4

يک از هرنوع غنيمتی، ازآنِ  به حکمِ الهی، پنج کرده؛ و البتّه، بنا ش بخش می، بينِ غازيانِ خوي-ايشان
.شخصِ وی بوده

 
در ميانِ بازارِ شهر چاه  اند، که ای نداشته کارترين وحشيانِ تاريخ نيز، در کشتار چُنين شيوه جنايت. 5

و " رحم بی"و " سفّاک" چون دست که اوصافی ازآن- دستانی  به  بکنند، و خود بر خاکِ آن بنشينند، و تيغ
دانست که  و بايد. يک سر بريده و در چاه افگنند به  همه را، يک-نمايد معنا می بی شان ها، درباره نظيرِ اين
، »منافقان«اصطلاح  يهوديان، از به از ديگرِ: خواسته زهرِچشم بگيرد می. دليل نبوده یِ الهی، بی اين شيوه

چُنين از خودِ  ، و هم-اخبارِ هولناکِ اين شرارتِ الهی برسد جايی کهتا هر–العرب  از سراسرِ جزيرة
!پيروان

 
.کشتنِ کودکان. 6
سالگی، مویِ زهارِ  9-11یِ شرايطِ اقليمی، در سرزمينی چون عربستان، در حدودِ سنينِ  واسطه به

 به اين فاجعه، لفظِ که در رواياتِ مربوط آن افزون بر. گيريم  ساله می13-14رويد؛ امّا ما  کودکان می
 13-14نوجوانکی   ساله يا تازه10-11کودکی : پرسيده شود کاررفته، جایِ آن هست که به" کودک"

!یِ جنگ، آيا اصلاً قادر به برداشتنِ سلاح بوده؟ خواست و انگيزه ساله، حتّی به فرضِ
 

تواريخ و فتوحاتِ اسلامی، و  به کتبِیِ مردمِ جهان،  یِ مردمانِ اسيرِ اسلام، و بلکه عامّه جاکه عامّه ازآن
اهلِ خواندنِ آن نيستند، و متأسّفانه در سرتاپایِ  دسترسی ندارند، و به فرضِ دسترسی،» النّبی سيرة«

یِ خوانندگانِ عادّی  هايی که برایِ مطالعه دلايلِ خاص، در کتاب نوعی و به جهان، در هرجايی به
ويژه اسيرانِ  و به یِ مردمانِ جهان، يابد، بيشترينه سلامی بازتاب نمیگونه فجايعِ ا آيد، اين درمی نگارش به

یِ  نوشته شود، و اکنون با توجّه به امکاناتِ گسترده ها بايد کتاب. خبرند اسلام، از اين افتخاراتِ محمّديّه بی
ایِ محوِ آن از یِ اهريمن برملاگردد؛ شايد همّتِ عمومیِ بشری بر شود تا چهره ها تهيّه سازی، فيلم فيلم

.پديدآيد جهان
 

یِ  ساله سراسرِ زندگیِ ده. نيست وجه منحصر به اين چند فقره نبوده و هيچ جناياتِ محمّد و دينِ الهیِ او، به
سالِ ششمِ «دکتر فياض، در نخستين عباراتِ مربوط به  .وی در مدينه، به کشتار و شرارت گذشته است

هایِ لشکر برایِ سرکوبیِ طوايفِ  يّتِ جنگی زياد بوده و دستهسال فعّال در اين«: نويسد می» هجرت
قدر  چه) 101ص(» ...اند هایِ قريش دائماً در حرکت بوده دزدان و گرفتنِ کاروان ياغی، تعاقبِ

چيزِ ديگری » ها کاروان گرفتنِ«انگار ! پردازد ان می»دزد«ی به تعاقبِ »راهزن«. انگيز و جالب شگفت
!!شود نمیاست و دزدی محسوب 

 
به نزديکِ مدينه تاخت  فزاره ای از بنی هنگام دسته در اين«: جنس را بخوانيم شاهکارِ ديگری از اين

پيغمبر با اعلامِ . چرا بود، ربودند غابه به یِ خاصِّ پيغمبر که در محلِّ شتری چند از گله آوردند و ماده
رد جمع شده به تعاقبِ دزدان رفتند و شترها را ق و لشکر در محلِّ ذی مسلمانان را تجهيز فرمود" الفزع"

)102همان، ص( ».گرفتند پس
 

ِ  ترين شرارت زيان  کم راهزنی، کمترين و. شد هایِ نبیِّ اکرم به راهزنی محدود می کاش شرارت امّا ای
 انسان و ؛ آمده بود تا راهزنی و کشتنِ»رسانَد پايان مکارمِ اخلاق را به«محمّد آمده بود تا . محمّد بوده

 در -يافت ای بسيار محدود وقوع می گونه اگرچه به–که تا پيش از او  تصاحبِ زن و فرزندانِ مردمان را،
!بسازد» فضيلت« بشويد، و از آن» رحمتِ الهی«ترين و ناپسندترين کارها بود، به خونابِ  زشت شمارِ

 
مکّه، و پس از زيرِ فرمان  ام، پس از فتحِدم و شرارتِ مد به ريزیِ دم سال خون محمّد، سرانجام پس از ده
هایِ رومی، برایِ فرزندِ  و تصاحبِ سرزمين که به هدفِ غارت العرب، پس از آن آوردنِ سراپایِ جزيرة

ميرد؛ امّا هيولایِ  افتد، و می بندد، به بستر می به دستِ خويش لوا می زيد، بن اش، اُسامة یِ پيشين پسرخوانده



یِ سراپا  شيوه اش، به هزار و يک کارگيریِ تمامیِ استعدادِ اهريمنی و ضدِّ بشری او، با به مهيبی که
حاصل و  نه سرزمينی خشک و بی بار افتد تا اين می راه شرارت و رذالت و وقاحت آفريده است، به

ی و روزگار را در خون و کشتار و مرگ و ويران آن هایِ متمدّنِ جهانِ جمعيّت، بلکه آبادترين سرزمين کم
ها، ايران، سرزمينِ  ترينِ اين سرزمين یِ اصلی و ازجمله. سازد تباهی و هرزگی و ددمنشی غرقه

.بختِ ماست نگون
 

، يعنی .)م 632(تا آغازِ پادشاهیِ يزدگرد .)  م627(اوضاعِ سياسیِ ايران، از مرگِ خسروپرويز 
اش را بر  یِ شوم بود، و سلطه ن بردهپايا  سالی که محمّد کارِ تصرّفِ يثرب را به درست مقارن با پنج
و اگر (در اين مدّتِ کوتاه، يازده تن . آشفتگیِ آشکاری بود گستراند، دچارِ العرب می ديگر مناطقِ جزيرة
ميان تنها بر تختِ پادشاهی نشسته بودند، که از آن) شمارآوريم دوازده تن شهربراز را هم در

و چهارماه؛ و آن  سال  دخت يک کرده بود، و پادشاهیِ پورانماه دوام  پادشاهیِ شيرويه دوسال و چند
–وضع آن بود که شيرويه برادرانِ خود را  یِ اين عاملِ عمده. هايی بسيار کوتاه داشتند ديگران، سلطنت

يی چندان  توانسته است آشفتگی سال نمی امّا مدّتِ کوتاهِ پنج. کرده بود قمع  و   قلع- پادشاهی از بيمِ دعویِ
.کنند پديدآورده باشد گسترده که مدّعيان ادّعا می ف وژر

» یِ اردشير آتشکده«  که-در استخر–یِ پارس  ای نمادين در آتشکده گونه گذاریِ يزدگرد، که به با تاج
  اين درست زمانی بود که تازيانِ محمّد، برایِ ها پايان يافت؛ امّا شد، انجام گرفت، آشفتگی خوانده می

.عزم جزم کرده بودندغارتِ ايران، 
 

ای که در  گونه ، به ]21[شود هایِ کهن نيز ديده می ای از گزارش رواياتِ مغرضانه، که اگرچه در پاره
انباشته است، عموماً دستکارِ پژوهندگانِ غربی است؛ و سپس به  یِ اخير، ذهنِ ما ايرانيان را چند دهه
.شويم شود که همه مروّجانِ باورمندِ آن می ما واقع میپسندِ  ، چُنان دل-خواهم پرداخت که بدان–دلايلی 

توان پذيرفت، بايد  آن، نمی پرستی بر کلّيّتِ یِ روحِ ايران را، به دليلِ غلبه/ شاهنامه/اگر نگويند روايتِ 
یِ  بازتاب ندارد؛ بلکه کاملاً برعکس، دربردارنده یِ سستی و ناتوانی بگويم که در آن چيزی از گونه

.پاسخ به چرايیِ شکست، که در ادامه بدان خواهم پرداخت ت بسيار باريک درنکاتی اس
 

اند، در  که در توان داشته جا توان دريافت که نياکانِ سرافرازِ ما، تا آن زده نيز می حتّی با نگاهی شتاب
ان چکادی سترگ توان اين راستينه را چون ديگر نيز می ای گونه به. اند برابرِ هيولایِ مخوفِ اسلام ايستاده

و آن، صِرفِ توجّه به . ها بوده باشد یِ سرسریِ گزارش نيازی به حتّی مطالعه که آن پيشِ چشم يافت؛ بی
!فتوحات: هاست مشترکِ گزارش عنوانِ

 
، بلکه )البتّه بسيار استوار و(هایِ ساده  تنها با چُنين استدلال جاست که بسياری از ما، نه امّا، شگفتی اين

  در ذهن داريم، دست" حقيقت"خواهيم از آنچه به عنوانِ  نمی استناد به انبوهی از اسنادِ کهن نيز،حتّی با 
ِ/الامم تجارب/و ديگری از ) فردوسی/ (شاهنامه/الذّهن، دو گزارش، يکی از  خالی شخصِ برایِ. برداريم
يورشِ "راستين از  بسنده خواهد بود تا تصوير و تصوّری)  هجریِ قمری320-421(یِ رازی  مشکويه
یِ  بيرون از دو نامه–/ شاهنامه/گزارشِ . بندد یِ ايرانيان، در ذهنِ او نقش و ايستادگیِ دليرانه" اسلام

چُنين شرحِ  یِ سعد به رستم، و هم ديگری به سعدِ وقّاص، و نيز نامه زاد، يکی به برادرش، و رستمِ فرّخ
، در آنچه به گزارشِ عينیِ نبردها-رانجام مرگِ اوسویِ خراسان، و س  يزدگرد به مربوط به رفتنِ

ها،  ثبت و ضبطِ گزارش حفظ، و بعدها. دليل نيست و اين، بی. مربوط باشد، بسيار کوتاه و فشرده است
تأمّل در متنِ گزارشِ منبعِ دوّم . گرفته طورِکلّی و عمدةً، در اردویِ دشمنِ غالب انجام گويا به

ايم؛  هايی داشته امّا بعيد نيست که ما نيز گزارش. سازد آشکار می روشنی  را بهاين نکته/) الامم تجارب(/
ضبط، و مآلاً  توان يقين داشت که چُنين بوده؛ امّا هرگز مجالِ ثبت و تأمّل بر کلّيّتِ موضوع، می بلکه با

یِ موسوم   روزهويژه از جنگِ چهار  به یِ رازی، گزارشِ مشکويه. داری و انتشار، نيافته است حفظ و نگه
نمايد، لبريز است از شرح و توصيفِ  هایِ اردویِ غالب می گزارش ، اگرچه آشکارا مستند به"قادسيّه"به 

.هایِ ايرانی دلاوری ها و پايمردی
 



که –آغازين  همان نبردهایِ کنند، نبايد به بيش از سرا القا می راستی چُنان بوده که مدّعيانِ ياوه  اگر به
 -داده بود و در حوالیِ حيره، در مرزهایِ ايران رخ االله بود، هایِ آغازينِ رسول یِ راهزنی نهبيشتر از گو
...!قادسيّه و جلولا و نهاوند و بود؛ تا چه رسد به نيازی می

 
به سخنی که در گزارشِ ) باشد در ايشان" شرم"یِ  البتّه اگر چيزی از گونه(بافان  ساختنِ ياوه برایِ شرمنده

پس از پيروزیِ مسلمين در دوّمين يورشِ بزرگِ ايشان  و اين،. کنم  از عمر نقل شده، بسنده میمشکويه،
.است، در جلولا

:نقل نمايم هايی از عباراتِ مشکويه را، در وصفِ جنگِ مزبور، بينم که نخست پاره بهتر می
سو   پس از همان. نهادند نسويی را هم برایِ تاخت. کاربردند  بار، خارهایِ آهنی به پارسيان اين... «

در هيچ نبردی، نيز در نبردِ شبِ . کردند نبردی سخت. بيرون شدند و بر مسلمانان تاخت بردند
نه تازيان و . تر بود شتابان که اين جنگ تندتر و جز اين. ، چُنان نجنگيده بودند]22][الهرير ليلة[کشان  زوزه

ها را همه بشکسته  ها را همه انداخته بودند و نيزه پيکان .نه پارسيان، در هيچ جنگی چُنان نديده بودند
)328ص(» ...به شمشير و تبرزين برده بودند بودند و آنک، دست

 
یِ آن هندک و پس  دهانه که چُنان. در آن روز، از پارسيان صدهزار، يا بيش از صدهزار تن کشته شدند«

] 23[».ناميدند" الوقيعه جَلُولاء"جنگِ جَلولا را  هروی بود ک و از همين. و پيشِ آن، از کشتگان پوشيده شد
 
. سپاهِ اسلام بهر شد ، در ميانِ]مداين[=دستاوردهایِ جنگِ جَلُولا، همچون دستاوردهایِ جنگِ تيسبون «

زنانِ گرفتار را . هزارهزار بود  يکِ آن شش  پنج هزارهزار در ميانِ تازيان بهر شده بود که سی: گويند
)329ص(» .برایِ ايشان بزاييدند د که بگرفتندشان ونيز بهر کردن

 
 

:یِ موردِ نظر؛ حاویِ سخنِ عمر و اينک، پاره
رفت و قعقاع ] جبل[= که از شکستِ سپاهِ ايران در جَلُولا آگاه شد، از حُلوان به کوهستان يزدگرد همين«

گرفتنِ  یِ پی بنوشتند و دربارهرا به عمر  آمدنِ قعقاع در حلوان گشودنِ جلولا و فرود. به حُلوان آمد
.اش، از وی بارخواستند يزدگرد و ياران

که نه پارسيان به  ديواری از آتش بود،] جبل[=دوست داشتم که در ميانِ سواد و کوهستان : "عمر گفت
، همان سواد ما را بس، که من تندرستیِ مسلمانان ]24[از ريف. سویِ ما آيند و نه ما سویِ پارسيان رويم

)329ص(» ."خواهم جنگ گيريم بيشتر می ای که به خواسته  ازرا
 

و اين، گويا پس از  چُنان حاکی از هراسِ عمر از ايرانيان است؛ یِ ديگر نيز نقل کنم که هم يک فقره
:قادسيّه، و پيش از جلولا واقع شده است

چشمی با سعدِ   هم علاء حضرمی که از سویِ ابوبکر و سپس عمر، کارگزارِ بحرين بوده، به چشم و
رواديدِ عمر،  گيرد و بی ، سپاه برمی-(!) که در قادسيّه پيروز شده و خسروانِ ايران را برانداخته–وقّاص 

که پارسيان پيش از آن «-اگرچه با کشتاری سخت . شود پياده می یِ پارس گذرد و در کرانه از دريا می
گردد، هنگامی که به بر ايرانيان پيروز می -)334ص(» چُنان کشتاری درسپاهِ خويش نديده بودند

سُهرک را ديدند که «. مسدود يابد، و راهِ بازگشت را شده می ها را غرق آيد، کشتی آهنگِ بصره بيرون می
  )334ص(» .دار اردو زدند و در آن پناه گرفتند گيرو پس در آن. ها را بر مسلمانان بسته است یِ راه همه

 
رو، از چُنان  ازين. است سویِ آب، سپاه فرستاده ده بود و بدانست که وی بدانعمر از کارِ علاء خبر ش«

اش را بنوشت و برایِ  شد و فرمانِ برکناری پس بر علاء سخت خشمگين. پيشامدی، از پيش بيمناک بود
با : "به وی نوشت. تر بود یِ کارها بر او گران داد که از همه به وی دستوری. وی فرستاد و بيمش داد

)334ص(» ."فرمانت به سعد بپيوند، که سعد بر تو سالار است ارانِ زيرِي
 

. و محمّد توانسته بود !بسازد" فضيلت"، "شرارت"ای نيست که کسی بتواند از  پاافتاده کارِ ساده و پيشِ
ان ، اموالِ مردم"نبردِ مقدّس"راهزنی را به  دزدی و) و توانسته است(محمّد توانسته بود . توانسته است



در دستگاهِ . بدل سازد" آوردِ الهی دست"دخترانِ مردمان را به  ، و زن و"یِ خويش مالِ پاکيزه"را به 
!؛ و شخص، هرچه شرورتر، برتر)و هست(ها بود  اهريمنیِ محمّد،شرارت، برترينِ فضيلت

 
نِ ساسانی، و عدمِ ايرا اضمحلالِ«انگيزِ  شرمانه و شوم و نفرت یِ بی از مدّعيان، و باورمندانِ نظريّه

هم   یِ اسلام، آن سار و کارکشته یِ زيرک خليفه همه هراسِ آيا اين: پرسيم می» مقاومت در برابرِ اهريمن
پوسيدگی و «اش همان  اند، دليل آورده یِ پايداریِ ايران وارد پيکره هایِ بزرگی که به پس از شکست

!وده؟ب» رغبتیِ ايرانيان به دفاع اصولاً بی دفاعی، و بی
. تر نياز باشد استدلال و استنادِ بيش یِ ميشوم، به بنيانیِ اين کژانگاره کنم در اثباتِ نادرستی و بی گُمان نمی
یِ عنصرِ ايرانی، در اين دورانِ   شده-يا نسبةً ذاتی– هایِ ذاتی يکی از ويژگی" لجاج"صدالبتّه، 

یِ  و ما را با فرقه! رود شمارمی یِ اخير، به ويژه در سده اهريمنی، و به یِ آلايشِ هزاروچهارصد ساله
 -خواهند می: تر مهم و از همه–توانند  اند و می نويسم که توانسته فقط برایِ کسانی می. کاری نيست لجوج

با فروماندگیِ تاريخی، و دخيلِ مؤثّر در  یِ مرتبط هایِ معمّاگونه ترين پرسش که برایِ يکی از حياتی
.يابند که بايد دست چُنان انی، به پاسخیباززايیِ ايران و اير

 
راستی چرا  پس، به«: بپرسيم ايم که بايد ای رسيده گيریِ پژوهشِ درازدامنِ خويش، به نقطه اينک، در پی

  »ايم؟ از اسلام شکست خورده
 

 گهِ تاريک ن-دو مجهول عبارتی يا به–بايست بر دو موضوع  امّا پيش از پرداختن به اين فرازِ نهايی، می
.مانده، پرتوی از روشنايی افکند  شده و تاريک  داشته 

چرا و چگونه هيولایِ اسلام، راهِ ما را به پاسخِ راستينِ اين پرسش، فروبسته است؟. 1
هایِ ديگر،  پرسش، و بسی پرسش ايم به اين توانسته ايم و نمی چرا و چگونه تا پيش از امروز، نتوانسته. 2

بينديشيم؟
 

معدود پژوهندگانِ  دوسه تن دانم که اگر بنا به آموختاری از يکی ضيح را ضروری مینخست اين تو
، و مانندانِ آن بهره »هيولایِ قدسی« ،»هيولا«، »اهريمن«روزگارمان، در موردِ اسلام، از واژه هایِ 

ن بزرگان نيز که آ چُنان بارگیِ واژگانی نيست؛ هم متعصّبانه، يا هوس وجه از سرِ شوخیِ  هيچ جويم، به می
، متونِ /اوستا/ ی مبتنی بر»شناخت اسلام«اين، از . گويند اند و نمی شوخی و هوس چُنين نگفته از رویِ

.یِ اسلام برآمده است مجموعه کهنِ زرتشتی، و تأمّلاتِ ژرف در تاريخ و سيرتِ محمّد، قرآن، و
قواعد و شرايع و شعائر  ا، شعارها، ومشت باوره پنداريم، يک یِ ما می اسلام، برخلافِ آنچه بيشترينه*

يی  وارِ پيچيده؛ هستی زنده، و دارایِ هستیِ اندام اسلام، موجودی است. اين، تنها ظاهرِ اسلام است. نيست
یِ  ديوِ مهيب و هيولایِ منفوری است که با ساز و کارِ پيچيده. دهد تشکيل می "مرگ"یِ آن را  که شالوده

وابسته و پيوسته، قی  هايی، صورتِ تفاله بلعد، و ايشان را به  ضعفِ ايشان میها را، از نقاطِ انسان خود،
هایِ اجرايیِ آن را، از  آوری که نمونه هایِ شگفت شيوه یِ عادّی خوراک نيابد، به گونه کند؛ و چُنانچه به می

یِ حياتِ زمينهتوان يافت،  وفور می امروز، به یِ آن در يثرب، تا به نماينده نخستين روزهایِ حضورِ
.*آورد درمی" هایِ بشری ضعف" روييدنِ -صِرفاً-یِ باتلاقی برایِ  گونه ها را، به انسان

سار، و کاملاً  زيرک توان به هستیِ زنده، ها و جوامعِ انسانی است که می در رويارويیِ آن با انسان
تواند همه را  دوست نداشته باشد، میتعابير را  ای اين همه، چُنانچه خواننده با اين. بُرد حسابگرِ آن پی

اسلامِ «يا » اسلام«ها، از قرائتِ واحدِ  یِ آن جایِ همه محسوب نمايد، و به )هُزوارِش(یِ ايدئوگرام  گونه به
!بهره جويد» محمّدی نابِ

 
نبسته بود، هرگز  »مان چرايی و چگونگیِ شکستِ«اگر اسلام راهِ ما را، در رسيدن به پاسخی برایِ 

یِ پيکانی  گونه به" پاسخ"بندد، چون  می را" پرسش"راهِ .  ما ايرانيان گرددِ«دين«توانست  نمی
برداشتنِ  سوزان، و ازميان با کشتار، کتاب-بندد؟  چگونه می. است خاراشکاف، به سویِ خودِ او نشانه رفته

: نشنيده باشد، که اسد ياتوان يافت که اين دعایِ اسلامی را نشن کسی نمی. آمدن و پرسش خود  به هرگونه
.»!ای، به خود وامگذار خدايا، ما را، حتّی برایِ لحظه«
 



ای که  گونه  کشتارها، به یِ شده پس از کشتارهایِ هولناکِ نخستين، با ثبت و ضبطِ گزارشِ کاملاً حساب
زارشِ کشتارها، گ. ما را به سویِ پاسخ بسته است حاصلِ ما بوده باشد، راهِ گرِ تلاشِ بی ازجمله نمايان

آنچه در وصفِ . بوده باشد" قدرتِ الهیِ اسلام"، و "ضعفِ کفر"نشانگرِ  تنها تا حدّی مجاز بوده است که
بُرد، " اسلام شرارتِ قدسیِ"توان پی به  امان، بر قلمِ برخی گزارشگران رفته، که از آن می بی کشتارهایِ

زيان  شده، عملاً بی ها به آن داده نمی گزارش فتارِ کلّیِجاکه مجالی برایِ طرحِ مجزّا، و بيرون از با ازآن
.اند اند از نشر و گسترشِ آن جلوگيری کرده جا که توانسته آن حال، تا با اين. شده محسوب می

 
خوردگانِ اسلام، در  زخم يعنی زيستنِ برخی از(بدونِ درنظرگرفتنِ دو امکانِ کاملاً جديد –وقتی امروزه 

یِ اسلام، چه حکومتی رسماً اسلامی  تحتِ سلطه يک از کشورهایِ ، در هيچ-) اينترنتکشورهایِ آزاد، و
هایِ  صِرفِ کنارِ هم چيدنِ پاره"یِ  گونه یِ تأليفی به توان و يارا و اجازه برآن حاکم باشد چه نباشد، کسی

چنين راهی برایِ  ،توان پذيرفت که در دنيایِ قديم را ندارد، چگونه می" هایِ کشتارها به گزارش مربوط
!رسيدن به پاسخ، ميسّر بوده؟

-یِ ذهنی جانبه یِ همه سلطه نظامی،-یِ سياسی که اسلام علاوه بر سلطه(یِ اخير  آيا در کلّيّتِ هزارساله
توان سراغ کرد که درآن، نويسنده،  کتاب می ، حتّی يک نمونه)فرهنگیِ خود را بر ايران گسترده شبهِ
ايران ارائه کرده باشد؟  کشتگانِالمثل آماری از کلِّ فی

ای محدود، و در مناطقی از  گونه به همه در حالی است که متأسّفانه پايداریِ ما در برابرِ اسلام، حتّی و اين
ايم، و  اندک خسته شده اندک. سو، ديگر مجال نيافته است به اين یِ چهارم هایِ ايرانی نيز، از سده سرزمين
عنوانِ  خواه، به نا خواه ،-"ساختنِ دين عرفانی"یِ  ظاهر پيروزمندانه یِ به  از پروژهويژه بعد به– اسلام را

.ايم دينِ خويش پذيرفته
 

سو، جز  اين و پنجم به هایِ چهارم یِ سده مانده ام، در آثارِ برجای تر اشاره نموده گونه که پيش همان
. یِ اسلام به موضوع ننگريسته باشد رونِ جبههد مؤلّف، درآن، از-يابيم که نويسنده کتابی نمی/ شاهنامه/

چرايی و چگونگیِ «تواند در پیِ پاسخی برایِ  گرفته، چگونه می یِ اسلام موضع انسانی که در جبهه
برآيد؟" شکستِ ايران

 
تخارِ هایِ تابناک و پُراف از گذشته مان يافتنِ آگاهی: تر زمين، و سپس گاه که در اثرِ آشنايی با مغرب و امّا، آن

کلّی محو  شان در آثارِ خودی، به که سرگذشتِ(اشکانی  ويژه دورانِ هخامنشی و تاريخیِ خويش، و به
ويژه در  یِ خود، به گذشته جويیِ علّتِ فلاکتِ کنونیِ خويش، از داريم تا در پی ، سر برمی])25[بوده
آيد تا پاسخِ  ای به ميدان می انانههایِ مهرب دست یِ انقطاعِ آن، در اثرِ يورشِ اسلام، پرسش کنيم، نقطه

علّتِ شکستِ ايران از«: راهه برويم  به ما نشان دهد؛ مبادا بی-کشيده نوره محضً الله، و–درست را 
بود؛ و از سویِ ديگر،  هایِ ايران و روم، رمقی برایِ ايرانيان نمانده اسلام، اين بود که در اثرِ جنگ

»...بودند آمده تنگ  ان بهمردمان از ستم و فسادِ شاهان و موبد
، هر )گذارد را به نمايش می یِ ياوه ترين پيکربندیِ اين نظريّه تاب و که پُرآب(و تا برسيم به احمد شاملو 

یِ آن مدد رسانده، و چيزی از ادراکِ قدسیِ  القاءِ گسترده یِ دلاورِ انيرانی و ايرانی، به نشر و پژوهنده
!خود بر آن افزوده است

 
حوزه و چارچوبِ  ؛ توانی که از»توانِ غيرِ قابلِ وصفِ اسلام«شکستِ ما از اسلام هيچ نيست جز علّتِ 
.جسته، مانندگی و يکسانی يابد پيوند» توانِ اهريمن«رود، تا رسماً با  هایِ بشری فراتر می توان

 
یِ توحّش و راهزنی  مرحله تازگی و اندکی پيش از ظهورِ شومِ وی، از محمّد توانسته بود از عرب، که به

يافته، و به تدوينِ  راه" بازرگانی"مدنيّتی مبتنی بر  یِ عبور نموده، به عرصه) فرضاً(ای  هایِ قبيله و جنگ
اين زندگانیِ نوين پرداخته بود، هيولايی بسازد که هيچ نيرويی توانِ ايستادگی یِ قواعد و قوانينِ بايسته

.در برابرِ آن را نداشته باشد
 

به سرزمينِ ما تاخته، و  نمايد که خواری می شرم و خون مِ ما ايرانيان، عرب هنوز همان راهزنِ بیدر چش
یِ عربِ پيش از مسخ، اسناد و شواهدِ بسيار  چهره برایِ نماياندنِ. هایِ تمدّنیِ ما را برانداخته است بنيان



یِ خودِ او،  ، که بنا به گفته"مضر "یِ دست داده از تنگیِ معيشتِ قبيله به خلدون وصفی ابنِ. در دست است
:نويسد می. کلّیِ مردمانِ حجاز است وصفِ

ها و  اغلب انواعِ کژدم کردند، و درازی نمی هایِ آباد دست سرزمين... ها و فراوانی گاه به نعمت هيچ«
سنگ با و آن پشمِ شتر است که آن را رویِ  کردند؛ خوردند، و به خوردنِ عِلهِز افتخار می خبزدوک می
».پزند آميزند و می خون درمی

)391یِ فارسی، جلدِ اوّل، ص ؛ ترجمه/خلدون یِ ابنِ مقدّمه(/
 

.سخن رفته است نشينان، بسيار نوازیِ باديه با وجودِ اين تنگیِ معيشت، از جوانمردی و مهمان
 

وارِ  یِ اندام ردباری، پيکرهبُ که توانست از چُنين مردمانِ قانع و–یِ بسيار مهمّی که در کارِ محمّد  نکته
از نظر دور داشت، اين است که هرگز ايشان را   نبايد-را شکل بخشد" شرارتِ قدسی"هيولایِ مهيبِ 

ها و زنان و دخترانِ مردمان، دعوت  يابی به ثروت ها، و دست سرزمين صراحت و آشکارا، به غارتِ به
.گذاشتند ای زنده نمی ت، او را لحظهگف کرد و چُنان می بسا اگر چُنين می چه .نکرده است

چشاند که خود بدان پی  می ها را، چُنان نهفته و ريزريز به کامِ ايشان محمّد، از سويی طعمِ اين شرارت
رودان، شام،  هایِ غربیِ ميان بخش(ايران و روم  هایِ وصفِ لذّات و زيبايی«: برند، و از سویِ ديگر نمی

وسيله،  آرايد؛ و بدين را، به قالبِ آياتی در توصيفِ بهشت، می) مديترانه یِ شرقیِ هایِ حاشيه و سرزمين
ای بسيار توانمند و مدام فعّال را، در ناخودآگاهِ عربان تعبيه محرّکه و محرّضه نيرویِ
] 26[».کند می
 

وانسته و محمّد ت! بسازد "*فضيلت*"، "*شرارت*"ای نيست که کسی بتواند از  پاافتاده کارِ ساده و پيشِ
، اموالِ "نبردِ مقدّس"دزدی و راهزنی را به  )و توانسته است(محمّد توانسته بود . توانسته است. بود

در . بدل سازد" آوردِ الهی دست"و زن و دخترانِ مردمان را به  ،"یِ خويش مالِ پاکيزه"مردمان را به 
!و شخص، هرچه شرورتر، برتر؛ )و هست(ها بود  محمّد، شرارت، برترينِ فضيلت دستگاهِ اهريمنیِ

بردند، و  العرب يورش می جزيرة گشته، به سرتاپایِ گونه دگرگون و بلکه وارونه نمايانی اين و مردم
جاکه تسليم تفاوتِ چندانی با  نداشتند؛ و ازآن" مرگ"يا  )اسلام"(=تسليم"مردمانِ آن سرزمين، راهی جز 

ناچار به دينِ محمّد شمردند، ديگران به برتر می" ليمتس"که مرگ را از ذلّتِ  مرگ نداشت، جز کسانی
بلایِ آسمانی، به   غارتِ ديگرانی که در يورشِ اينِ"سهم"ور شدن از  آمدند؛ و به محضِ بهره درمی

هيولاهایِ "ايشان را نيز به همان  ،»غنيمت«شدند، طعمِ لذيذِ  سرنوشتِ اندکی پيشترِ ايشان دچار می
...معمّايی در کار نيست! اگيرِ شرارتو .ساخت بدل می" يثربی

 
. از پيمان بيرون شدند سر برتافتند و" شدگان زور مسلمان کرده به"یِ اين  پس از مرگِ محمّد، بيشترينه

، لشکريانی برایِ سرکوبِ ايشان، -رسيده بود که به سرکردگیِ راهزنانِ قدسی–ابوبکر، يارِ ديرينِ محمّد 
روايیِ محمّد، به مذاقِ ديگرانی نيز خوش آمده بود؛  دستگاهِ فرمان یِ ديگر،از سو. به هر سوی روانه کرد

نامعمول و نامعقول،  کلامی: گانه پيامبرانی با همان ابزارهایِ سه. پاخاستند جا، پيامبرانی به آن جا و و اين
ن قرار داشت، یِ يثرب و مرزهایِ شاهنشاهیِ ايرا يمامه، که در ميانه !بار وعد و وعيد، و شمشيرِ خون

 اتّفاقی، -بسا چه– ای گونه لشکريانِ ابوبکر، پس از سرکوبِ اين غائله، به. اين پيامبران بود مرکزِ يکی از
پس از (اين، به انگيزشی دامن زد که محمّد  هايی نمودند؛ و اندازی به برخی مناطقِ مرزیِ ايران، دست

هایِ  هایِ سرزمين ثروت: خويش را بدان وعده داده بودیِ  دارانِ گرسنه تيغ بارها) یِ کامل بر يثرب سلطه
یِ فرات  کناره ها پيش از اسلام، در از مدّت«یِ بکر بن وائل، که  چُنين، کسانی از قبيله هم .خسروان

آوردند، و هروقت  ايران بود، تاخت می جا، که در دستِ هایِ آن در هر فرصتی، بر آبادی... مسکن داشتند
مثنّی بن حارثه، ). 142فيّاض، ص(» .گريختند یِ عربستان می داخله گرفتند به رار میکه موردِ تعقيب ق
نيروهایِ مرزیِ  دادن از ضعفِ با آگهی–رود و ابوبکر را  راهزنِ اين قبيله، به مدينه می يکی از سرانِ

برایِ اين کار  را -خالد بن وليد-خود  دارانِ ريزترين تيغ انگيزد؛ و ابوبکر يکی از خون ، برمی-ايران
)همان. (دهد قرار می کند، و مثنّی را زيرِ فرمانِ او روانه می

 
 



همان آغازِ کار، پيش از  سامانیِ داخلی نبوديم، و در اگر دچارِ نابه. مشکلِ ما، تنها در همين حد بوده
سویِ مدينه روانه ايرانی را بچشند، لشکری قوی به  هایِ یِ غارت از سرزمين که درّندگانِ محمّديّه مزّه آن
نشستنِ  پادشاهی به يابد، و پس از جا خاتمه می اين غفلتِ ناگزيرِ اوّليّه، به همين امّا. شد، کار تمام بود می

بویِ خونِ تازه، . امّا، دير شده است. يابد می یِ امور سر و سامان يزدگرد، در مدّتی بسيار کوتاه، همه
بار با  هایِ کوچک و محدود، اين کردنِ خون در يورش مزمزهپس از  .درندگانِ الهی را مست کرده است

روی ... و آورند؛ و نبردهایِ خونينِ قادسيّه، جلولا، نهاوند، خويش، به سویِ ايران يورش می تمامیِ توانِ
-ای ديگر  گونه سال، و به دويست بار، ای آشکار و خون دهد؛ و تجاوز و سلطه و شرارت، به گونه می

.يابد می امروز، ادامه ، تا به-زِ ذلّتپوشيده و لبري
 

یِ توانِ  امّا، اين، همه. ندارند دادن چيز برایِ ازدست اند که هيچ مردمانی گردآمده یِ اسلام، شبهِ در جبهه
برایِ ! غارت کن: شود که درآن تنها يک فرمان ديده می کنند ايشان نيست؛ ايشان از قانونی پيروی می

یِ  و در جبهه. معناست انمردی، و حرمتِ هستیِ ديگران، همه و همه بیجو مسلمان، انصاف، شرم،
شان در  یِ هستی همه .اند یِ خون قرارگرفته اند که موردِ يورشِ اين هيولایِ تشنه مردمانی ايستاده ايران،

.معرضِ نابودی است
 

رویِ هم  دو لشکر روبه ،، و به رواياتِ ديگر سه يا چهارماه/)شاهنامه(/ماه  در قادسيّه، به روايتی سی
سالارِ  سپه. شود ای حاصل نمی روند؛ امّا نتيجه می آيند و ها می گيرد، پيک گوهايی درمی و گفت. مانند می

بَرَد که اين دشمنانِ عجيب را با دشمنانِ رسمی و  سرمی در اين خطا به زاد، نخست ايران، رستمِ فرّخ
شود،  ردّ و بدل می زودی، با سخنانی که سنجد؛ امّا به  می-ترکانو يا حتّی –ايران، يعنی روميان  یِ ديرينه
نويسد  ای که به برادرش می در نامه. روست روبه بار نه با دشمنی بشری، که با اهريمن يابد که اين درمی

 از قادسی تا لبِ رودبار را به شهريار«اند  گويد، که گفته تازيان می نهادِ که از پيش پس از آن(
خواهند  بگشايند، تا چيزی که می که برایِ ايشان به شهری که بازارگاه دارد راهی شرطی رند، بهگذا وامی

بَرَند؛ و  پردازند، و از شهنشاه فرمان می جويند، و ساو و باژ می نمی بخرند و بفروشند؛ و جز اين، فزونی
که در انتظارِ  طی بودهواره در شراي رسد که اين نيرنگ نظرمی و به[» حاضرند گروگان بسپارند حتّی

:گويد ، می])اند پرهيز داشته اند؛ و يا به هر دليلِ ديگر، از رويارويی نيرویِ کمکی بوده
 

چُنين است گفتار، کردار نيست
جز از گردشِ کژِّ پرگار نيست

...
بزرگان که با من به جنگ اندرند

به گفتارِ ايشان همی ننگرند
چو ميرویِ طبری و چون ارمنی

اند با کيشِ آهرمنی نگج به
 

:و پيش از اين، در آغازِ نامه نيز آمده است
 
ام کارتر در زمانه من گنه

ام ازيرا گرفتارِ آهرمن
 

نيست؛ بلکه توصيفی  "توصيفِ شاعرانه"يا " دشنام"روی از وجهِ  هيچ خواندن، به» اهرمن«و » ديو«اين 
و اهريمن، در تقابلِ با يکديگر ) مزدا اهوره همکارِ(ان است بر مبنایِ باورهایِ عميقِ ايرانی، که درآن انس

مارخوار« از تازيان با عنوانِ -یِ يزدگرد به مرزبانِ طوس در نامه– جا که چُنين، آن هم. قرار دارند
در نگاهِ نخست،  سادگی، و که به(» مارخوار«. شود، دشنام در ميان نيست ياد می» چهرگان اهرمنْ
مرورِ  مار به«: شايد بنا به باورِ کهن، که ،) تازيان اشاره داشته باشدِ"وسمار خوردنمار و س"تواند به  می

و اين، با توجّه به . باشد» دهاک اژی«، کنايه از »شود اژدها می زمان، و با خوردنِ مارهایِ بسيار،
دهاک،  يرانی، اژیا و بنا به اساطيرِ. شود ، نيز تأييد می»نژاد«، يعنی »چهره/چهر«یِ  واژه معنایِ اصلیِ



یِ هستی  طريق بر پهنه زادگانِ خويش را، به اين چرا که اهريمن،(یِ اهريمن است؛ يعنی مولودِ او  ريده
و يا انبوهی» دهاک اژی«یِ  قوی، يزدگرد با اين بيان، ظهورِ دوباره احتمالِ به بنابراين،). ريزد فرومی

یِ  چامه«که در  دهم ه را به اين نکته توجّه میخوانند. (را در نظر دارد» دهاک ريدگانِ اژی«از 
   »بهرامِ ورجاوند شاه
gif..11024_com_shahbahram/1600/1285/276/blogger/com.blogger.1photos://http

 .)ياد شده» زادگانِ دروج «نيز، از تازيان با عنوانِ
 

 اگرچه در –که اينان  يابد شود، و با تأمّل در کردارِ دشمن، رستم درمی هايی که ردّ و بدل می طیِّ نامه
 شان، ايشان را بازگرداند؛ هم بتوان با سيرکردنِ آمده نيستند که تنگ   گرسنگانی به-آغاز چُنان پنداشته

اند، تا بتوان  نيامده" تصرّفِ شهری از نواحیِ مرزیِ دو کشور"یِ معلومِ  يزهانگ که مانندِ روميان، به  چُنان 
 .پاسخ داد یِ ايشان پايان يا شده، و نهايةً با پيمانِ صلحی، به انگيزه جنگی کاملاً حساب با
 

 هايی بوده با همه، جنگ اند، همه و شناخته زمان ديده، تجربه کرده، و می هايی که ايرانيان تا آن جنگ
، چيزِ منفوری "جنگ"هايی که درآن جز خودِ  جنگ .، و به انگيزه و درخواستی مشخّص"معقول"دشمنی 

در يک کلام، رستم  .شده پيآمدهایِ آن، بر مردمانِ عادّیِ مناطقِ جنگ آوار نمی وجود نداشته؛ و ازجمله،
اند  اينان آمده. اند آمده" چيز همه"تِ تصرّف و غار اند؛ اينان، برایِ نيامده" چيزی"يابد که اينان در پیِ  درمی

از کشته پشته سازند؛ اسيران، و سپس مردمانِ عادّیِ شهرها و روستاها را از  بيندازند؛ تا جویِ خون راه
درازی کنند؛   دست-االله الی قربةً-تيغ بگذرانند؛ به زنان و دختران، پيشِ رویِ شوهران و پدرانِ ايشان،  دمِ

انگيز برجای بماند، دارها برپا کنند؛  بعد، يادمانی هول سال ها که تا سال برایِ آنهایِ جنگ،  در ميدان
را، با  سارانِ زندگی زنند؛ و چشمه ها را آتش خانه ها و کتاب مردمان بگردانند؛ کتاب ها به خونِ آسياب

 .اند؛ و رسولانِ خون و کشتار اينان، پيکِ مرگ. مرگ بينبارند و کور سازند
 

ای از  دليل، نشانه سبةً طولانیِ پيش از درگرفتنِ جنگ، اگر از جانبِ تازيانِ مسلمين، به هریِ ن وقفه
هيچ ترديدی، تنها به منظورِ يافتنِ راهی برایِ  زاد، بی پرهيز، و يا نيرنگ بوده باشد، از جانبِ رستمِ فرّخ

يابد، کارزاری  حاصل می بیگاه که تلاشِ خود را  و آن. تباهی بوده است پيشگيری از جنگ و ويرانی و
 .آغازد می دليرانه

 :سعدِ وقّاص، آمده است یِ گو با مغيره، و خواندنِ نامه و ، بيتی از زبانِ او، پس از گفت/شاهنامه/در 
 اگر سعد با تاجِ شاهان بُدی

 مرا رزم و بزمِ وی آسان بُدی
 

یِ  نيرویِ کارآزموده جنسی نبوده کهروی از  هيچ دهد که لشکرِ اهريمن به روشنی نشان می اين بيت، به
 .ايران، با آن برآيد نظامی، حتّی نيرويی با توانِ شگرفِ سپاهِ مردانه و دلاورِ

پايانِ رسيدن  عطشِ بی« ای از مجموعه.  اسلام بودهِ«توانِ اهريمنی«علّتِ شکستِ ما، نه ناتوانیِ ما، که 
جهانیِ آن بوده؛ و  یِ اين اگرچه، اصل، قطعاً رويه  آن؛جهانیِ جهانی و آن یِ اين در هردو رويه(» به بهشت

 +عزمِ جزم ) + کرده است ای درونی عمل می برنده پيش یِ مدد دهنده و به گونه به جهانی، صرفاً یِ آن رويه
» مرگ تن همه«که  یِ هولناکِ هيولايی، شرارتِ قدسی و رذالتِ الهی؛ تنيده در پيکره+ قساوتِ مطلق 

 ]27.[ اوست وصفِگوياترين
 

اکثر ظرفِ  جنگ را، حدِّ دهد که اغلب، می جا رخ ترين تحريف در تاريخِ رويارويیِ ما، آن و امّا، بزرگ
هایِ  که کشتارهایِ هولناکِ اهريمن، و ايستادگی درحالی انگاريم؛ يافته می سال خاتمه سی-مدّتِ کوتاهِ بيست

 223 و 225(ه، و تنها پس از شکستِ مازيار و بابک درازا کشيد سال به دويست انگيزِ ما، بيش از شگفت
آشکارا نظامیِ آن  ، وجهِ.)ق.   ه265(یِ متفاوتِ آن در خيزشِ يعقوبِ ليث  ، و آخرين بارقه.)ق . ه
 .پايان رسيده است به

از يورش و چيرگیِ  سالِ آغازينِ پس کوب بر کتابِ خود که پيرامونِ دويست و چند ده عبدالحسينِ زرّين
دوران، ايران غرقِ خون و کشتار و  که در اين نهد؛ درحالی می» دو قرن سکوت«ريمن نوشته، نامِ اه

 .فرياد و خروش بوده است

http://photos1.blogger.com/blogger/276/1285/1600/shahbahram_com_1024.1.gif


 
فراموشی سپرده شده بود،  یِ اخير، تقريباً به ويژه در هزارساله و اين جنگ، که بيش از يازده سده، و به

ترين موضوعِ هستیِ تاريخی و  ايران، به حياتی مان ينِیِ خالصِ اهريمن به سرزم یِ نطفه با يورشِ دوباره
 ...امروزينِ ما بدل گشته است

 
 بهرام اسکندری ميانه

 1388ماهِ  يکمِ دی و بيست
 
 
 

 :ام هايی که در نگارشِ اين رساله، از آن بهره برده کتاب
 اکبر داناسرشت: یِ فارسی ، ابوريحانِ بيرونی، ترجمه/آثارالباقيه/
 )یِ پرويز رجبی ترجمه(، هايد ماری کخ /اريوشاز زبانِ د/
 )جليل دوستخواه: گزارش و پژوهش و نگارش/(ترين سرودهایِ ايرانيان  اوستا، کهن/
 )یِ رشيد ياسمی ترجمه(سن  ، کريستن/ايران در زمانِ ساسانيان/
 )کوششِ محمّد گلبن به(الشّعرا بهار  ، ملک/بهار و ادبِ فارسی/
 ، مهرداد بهار/ايرانپژوهشی در اساطيرِ /
 ، دکتر فيّاض/تاريخِ اسلام/
 )تصحيح محمّد روشن/ (یِ طبری تاريخنامه/
 )یِ ابوالقاسم امامی ترجمه(یِ رازی  ، مشکويه/الامم تجارب/

 )یِ چهارمِ هجریِ قمری سده//(یِ تفسيرِ طبری ترجمه//
 !)ارزد کتاب نيست؛ امّا به هزار کتاب می/(بهرامِ ورجاوند  یِ شاه چامه/
 نگارشی از متنِ عربیِ-ترجمه(، محمّد بن عبدااللهِ بخاری /های بيدپای داستان/
 )روشن-؛ تصحيحِ خانلری/کليله و دمنه/
 کوب ، عبدالحسين زرّين/دو قرن سکوت/
 /الشّعرا بهار ديوانِ ملک/
 )2537(، چ اميرکبير /شاهنامه/
 )جيبی، در هفت مجلّد(، چ ژول مول /شاهنامه/
 ) ثعالبیِ/غررالسّير/یِ فارسیِ  ترجمه/(یِ کهن  شاهنامه/
 )تصحيحِ مجتبی مينوی(، نصراالله منشی /کليله و دمنه/
 ، احمد شاملو/صله مدايحِ بی/
 )محمّد پروين گنابادی: یِ فارسی ترجمه/ (خلدون یِ ابنِ مقدّمه/
 ، احمد شاملو؛ سخنرانی در هشتمين کنفرانس مرکز پژوهش و/هایِ من نگرانی/
 مرکز پژوهش: نشر. 1990 آوريل–حليل مسائل ايران، دانشگاه کاليفرنيا، برکلی ت

 . نيوجرسی-1990، ژوئن )سيرا(و تحليل مسائل ايران 
 
 

 :ها ها و وبلاگ سايت
  آرامش دوستدار

  روشنان ايران
  اندر تاريکایِ زبانِ پارسی

  فردایِ روشن 
  کيهانگشت

  علی سجّادی، مقاله
  منوچهر جمالییِ  مقاله-سايتِ خمام 

 
  
  
  
  
  
  



  
  

 :ها پابرگ
پژوهشی در اساطيرِ /در . شود  نيز، اشاراتی ديده می-بُندَهِش ازجمله–یِ پهلوی  هایِ بازمانده در برخی از ديگر متن] 1[

 یِ بندهش بايد ديد که در اصلِ ترجمه) 186ص: رک! (هايی حذف شده است فراز، پاره ، در نقلِ اين/ايران
 .، آمده يا نه-اد بهاراز استاد مهرد–
 )1316-17یِ مهر،  مجلّه :نشرِ نخستِ مقاله. (97، ص1؛ ج/بهار و ادبِ فارسی] /2[
جا  ، و در آن)614-15، ص1ديوان، ج(نيز گزارش نموده  ای فارسی یِ پهلوی را، به قالبِ قصيده بهار اين قصيده] 3[

 !بيتِ ديگر نيز خودداری نموده استو افزونِ بر آن، از آوردنِ يک  نيز اين بيت را نياورده؛
کوب در  زرّين. آورده) 198-9ص/ (پژوهشی در اساطيرِ ايران/ هایِ یِ کاملِ آن را در يادداشت مهرداد بهار، ترجمه] 4[
مانند را، که فريادِ رسایِ  بی یِ کوب اين چامه متأسّفانه زرّين. آورده؛ با حذفِ سه بيت از آخر) 122ص( /دو قرن سکوت/
 !کاهد فرومی» دوستی ايران یِ جانسوزِ زرتشتیِ ناله«ران و ايرانی است، به اي

یِ سخن، سالِ  اين قطعه را، در مجلّه ای از ، صادق هدايت نيز، ترجمه-در پابرگِ همين صفحه-کوب  بنا به آگهیِ زرّين
 .دوّم، انتشار داده است

انکِتيل دو پرون : ياد داشته باشد؛ همراه با اين دو نام همواره به ام هر ايرانی بايد اين دو تاريخِ خجسته را گُمان به] 5[
، موفّق شد 1802در  فند آلمانی، گروته. ف. را در پاريس منتشر کرد؛ و گ/ اوستا/یِ   ترجمه1771در  فرانسوی،

ترين  ستا، کهنجليل دوستخواه؛ او: ترتيب، رک به( !هایِ خطِّ ميخیِ فارسیِ باستان را شناسايی کند نخستين نشانه
پرويز رجبی،  یِ ؛ ترجمه/از زبانِ داريوش/هايد ماری کخ؛ : و. نه و پنجاه و پيشگفتار، ص چهل سرودهایِ ايرانيان؛

 )27 و 26ص
 !قائلِ آن نام ببرم اين نظريّه از من نيست؛ و متأسّفانه مجاز نيستم از] 6[
 تاريخیِ رژيمِ اسلامیِ خمينی ضرورتِ: بنگريد به اين نوشته از استاد منوچهر جمالی] 7[

htm.1_azadi/enteghad_haghe_azadi/Books/com.khomam.www://http
htm.1_azadi/enteghad_haghe_azadi/Books/com.homamk.www://http

 )58؛ ص/صله مدايحِ بی... (/ام جخ امروز از مادر نزاده] 8[
ايران در زمانِ : /رک. (اند مقفّع دانسته یِ ابنِ را، افزوده» برزويه بابِ«هايی از  بخش) چنين گابريلی و هم(نولدکه ] 9[

ای  گونه آرامش دوستدار بدونِ کمترين بحث و اشاره، به )573، 555، 554یِها ، صفحه1370چاپِ هفتم،  ،/ساسانيان
  دوستدار  سايتِ آرامش: [ازجمله، رک! (جويد مقفّع استناد می عنوانِ اثری از ابنِ به »بابِ برزويه«بديهی، به 

com.dustdar-aramesh.www://http  [حقيقتِ اعتقاد«یِ  لهمقا    
63/article/php.index/com.dustdar-aramesh.www://http «( 

یِ اشکانی اشاره شده  به وجودِ نظمِ طبقاتی در دوره  و بعد،148، ص/ايران در زمانِ ساسانيان/در کتابِ ] 10[
 هایِ مربوط به اين دوران مراجعه بايد به پژوهش. به دورانِ هخامنشی سخن نرفته ؛ امّا راجع)سطرِ آخر، 151ص(

 .نمود
جا، کاملاً بيرون از بحثِ ما  امروزينِ ماست؛ امّا، اين هایِ جدّیِ یِ بايسته در زمره" ديوان"یِ  پژوهش درباره] 11[

 .گيرد قرارمی
 .ه باشدبود» آسروانان«در اصل بايد ] 12[
 .150، ص/ايران در زمانِ ساسانيان] /13[
 .490، ص/پژوهشی در اساطيرِ ايران] /14[
در " (گرفتن از بازرگانان لشکرکشيدنِ کسری به روم، و وام" در داستانِ. روان ، پادشاهیِ کسری نوشين/شاهنامه] /15[

 .)259ص ،6چاپِ ژول مول، ج
: نگارشِ محمّد بن عبداالله بخاری-و در ترجمه. 44مينوی، ص حِ مجتبی، نصراالله منشی؛ تصحي/کليله و دمنه] /16[
» ...دانش یِ بزرگانِ گويندگانِ حکمت بود به مبارزان و سواران بود؛ و مادرِ من از جمله یِ پدرِ من از جمله«
   .)57هایِ بيدپای، ص داستان(
 :آمده) 259، ص6ج(در چاپِ ژول مول ] 17[
 

 ودپيمبر به انديشه باريک ب
 بيامد به شهری که تاريک بود

 
 .داند می» تازيک«  تصحيفِ-هيچ شکّی بی–يابد، و آن را  معنا و نامربوط می را بی» تاريک«نگارنده 

که در ابياتِ  ضمنِ آن. قياسی است گذرد، مؤيّدِ اين تصحيحِ می" روم"که در حوالیِ مرزهایِ –توجّه به فضایِ داستان 
  :سخن رفته" حلب"و " وريهعمّ"، از )257-8صص(پيشين 

 
 بيامد ز عمّوريه تا حلب

 جهان شد پِر آشوب و بانگ و جلب
 سوارانِ رومی چو سيصدهزار
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http://www.aramesh-dustdar.com/
http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/63


 حلب را گرفتند يکسر حصار
... 

 حلب شد به کردار دريایِ خون
 

؛ 2537 پنجم،(در چاپِ اميرکبير  .نشينِ شاهنشاهیِ ايران ست که منظور شهری است از شهرهایِ عربی يا عرب بديهی
 -شايد-شناخته، و  بوده، آن را نمی» تازيک«معنا يافته؛ يا اگر  بی را» تاريک«بسا کاتبی  چه. آمده» نزديک«) 472ص

که  نادرست نيست؛ الّا اين وجه هيچ که به(» نزديک«المجموع، آن را به  نيز در آن سراغ کرده؛ و فی(!)  خللِ قافيه
 !هشَدُرُسْنا فرمود) فردوسی چنين نگفته

کنفرانس مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايران، دانشگاه   ، احمد شاملو؛ سخنرانی در هشتمين/هایِ من نگرانی] /18[
 و 41نيوجرسی؛ ص -1990، ژوئن )سيرا(مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايران : نشر. 1990آوريل –کاليفرنيا، برکلی 

 .44ص
هایِ  مايه خشونت و دروغ، بُن«-یِ خود  یِ بسيار ارزنده مقاله شی ازیِ آگاهِ زمانه، علی سجّادی، در بخ پژوهنده] 19[

  :رک. (یِ ممکن، به رسواسازیِ اين دعویِ سخيف پرداخته است بهترين گونه ، به-».اسلام است
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=1
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=2
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http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=6  

  جا مقاله را اين(
http://fanarooz.blogspot.com/2010/04/blog-post_766.html

.)بخوانيد توانيد  نيز می  
" تغييرِ قبله"بار  یِ منابع، تنها از يک ر، در بيشترينهآشکا يادآوریِ اين نکته ضروری است که به دليلی کاملاً] 20[

قبله از آغاز تا سالِ دوّمِ هجرت  اند که سالِ نخستِ اسلام را کتمان کرده، و نوشته بودنِ کعبه در سيزده قبله !سخن رفته
رت، يا بلافاصله پس از مقارنِ هج: یِ کوتاه قبله بوده تنها در يک دوره المقدّس، که بيت بوده؛ درحالی" المقدّس بيت"

توانيد در  ها را می گردانی شرحِ دقيق و بسيار جالبِ توجّهِ اين قبله !هجرت، تا ماهِ شانزدهم يا هجدهمِ بعد از هجرت وقوعِ
 جا اين. ( بخوانيد110-111، صص/یِ تفسيرِ طبری ترجمه/ جلدِ نخستِ

html.post-blog/02/2010/com.blogspot.me-bahrameskandari://http( 
جانی   ساسانيان جز نيمه هنگامی به پادشاهی رسيد که از دولتِ يزدگردِ جوان«: ثعالبی/ غررالسّير/ازجمله در ] 21[

سيّدمحمّد روحانی؛ با عنوانِ  یِ ترجمه(» ...بودها پاشيده و کارها ناسامان شده  ها پراکنده، گروه دل .نمانده بود
 )411، ص1372 یِ کهن، انتشاراتِ دانشگاهِ مشهد، چاپِ اوّل، شاهنامه

يافتنِ سوّمين روزِ  اند که با پايان  به شبی داده-گويا مسلمين- ، نامی است که]کشان شبِ زوزه[=» الهرير ليلة«]  22[
غريو و خروش از دو  جز«را رسيده؛ و در تمامِ درازایِ شب، جنگ ادامه داشته، و ف) روزِ عِماس(قادسيّه  نبردِ خونينِ

شود، و با شکستِ ايرانيان، درفشِ کاويان به دستِ  می روزِ بعد، رستم کشته). 307تجارب، ص(» شد سپاه شنيده نمی
 .افتد لشکرِ اهريمن می

معنی  ريشه و هم هم] پوشانيد[=» جلّل«نيز، با .  آن جنگخودِ جایِ آن جنگ؛ و سپس نامْ: جلولاء-الوقيعه  جلولاء] 23[
پابرگ .) (2460:5 نيز نگاه کنيد به طبری. (آيد يا زخمِ سختی است که بر يک سویِ جنگ فرود می آسيب: وقيعه. است

 )329ص. از مترجم، دکتر ابوالقاسم امامی
. است» زمينِ آبادان، زمينِ با کشت و درخت«یِ معن جا به اين در) توضيح رها کرده که مترجم آن را بی(ريف ] 24[
 )نامه لغت: رک(
؛ و از -که همان داريوشِ سوّم باشد–جای بوده  آثارِمان به در) دارای، داراب(» دارا«از هخامنشيان، تنها ] 25[

 که بتوان آن را ای اندازه به– از پادشاهانِ هخامنشی. شود ، جز چند بيتی ديده نمی/شاهنامه/در  المثل اشکانيان، فی
 تنهايی یِ ابوريحان نام برده شده؛ و آن نيز، چيزی نيست که به /آثارالباقيه/  گويا تنها در-شمارآورد بُرد به اسم

 جا که جدولِ ملوکِ ايران را، از رویِ کتبِ اهلِ مغرب که ابوريحان آن جالب آن .برایِ آگاهیِ ما کارساز باشد
دارایِ ماهیِ اوّل، کورش، قمبوزس،  :درآن نامِ چند تن از شاهانِ هخامنشی آمدهو اين، جدولی است که (آورد  می

 ملوکِ ايران را با عمّالِ ايشان در بابِل«گويد که احتمالاً  ، می...)اخشويوش،  ثانی، اخشويوش بن دارا، اردشير بن دارایِ
 )151یِ داناسرشت؛ ص ترجمه! (»...اند رفته نام برده هم رویِ

 ) /com.blogspot.iranrowshanan://http روشنان وبلاگِ ايران(» پوستالِ مرگ«یِ  مقاله: رک] 26[
 ، برایِ/اوستا/وصفی است که در » مرگ تن همه«] 27[

 .)ونديداد، فرگردِ يکم: ازجمله، بنگريد به! (مرگ تن اهريمنِ همه: اهريمن آمده
 )روشنان ايران وبلاگِ(» پوستالِ مرگ«یِ  مقاله: رک ]26[
ونديداد، : ازجمله، بنگريد به! (مرگ تن اهريمنِ همه: ، برایِ اهريمن آمدهاوستا وصفی است که در» مرگ تن همه» ]27[

).فرگردِ يکم
 
  

http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=1
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=2
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=3
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=4
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=5
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=6
http://fanarooz.blogspot.com/2010/04/blog-post_766.html
http://bahrameskandari-me.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://iranrowshanan.blogspot.com/
http://bahramskandari.blogspot.com/2010/04/blog-post.html#_edn_chera_ref26
http://iranrowshanan.blogspot.com/
http://bahramskandari.blogspot.com/2010/04/blog-post.html#_edn_chera_ref27


  
  
  
  

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
/parsi/com.kaviyani-derafsh://http

  

http://derafsh-kaviyani.com/parsi/

